.هیچکس دیکر نمی تواند بند اسارت از پایت بکسلد  .‏ 
تو خود صباد خودی, چگونه می توانم آزاد کنم؟ ٍ 
تو خود بند بکسل و رها شوا تو عاشقی بر زنجیر هایت و 
آزادی از من می طلبی؟ 

چه خواهش عبنی! تو خود عامل بد بختی ها ورنجهای خودی 
۱ 

و تو همچنان همان بذر ها می افشانی. بل راوس ری 
.همان آدم کد‌شته ای 

وهمان گیاهان را باغبانی . که می نواند تو را نجات دهد؟ 

چرا کسی باید تو را نجات دهد؟ 

آزادی تو مسئولیت من نیست . من در آنچه که هستس . 

! نقشی نداشتم . تنها تو 

! تنها توبی که خود را به این روز انداخته ای 


ی االاالاط, 


زن ی ) 


انتشارات نسیم دانش 964-7145-00-4 :151300 
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مترجم : عبدالعلی براتی 
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بهار ۱۳۸۲ 
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۱ 964-7145-00-4 15801 
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تهران صندوق پستی ۱۴۳۵۵/۶۳۶ . _ ۱ 
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چاپ چپارم بهار ۱۳۸۲ تیراژ ۰ ۰ جلد, چاپ غزال صحافنی سیاوش ۱ 


تیمت: ۱۱۰۰ تومان 


٩۶۴-۷۱۳۵-۰۰۴ شیایک:‎ 


م۱۱۵۱ ۵ حاععم عون : اافمی 


پیش گفتار 

قرن نوزدهم میلادی ترن انفجار استقلال بود. جنبش رومانتیک اصالت خیال را به مثابه دنیای 
خصوصی ارد گرامی می‌داشتا: تغییرات سیاسی, نقشه اروپا را دگرگون ساخت و ملت‌های 
کرچک ر؛.ایی خود را از قید و بند امپراتوریهای قدرتمند اعلام کردند. انقتلاب صنعتی جوامع 
باستانی را از هم گسیخت و مردم را از سرچشمه‌های اجدادی خود جدا ساخت و آنان را به 
وادی منش غیر فردی در زندگی شهری کشاند. 

گروههای عظیمی از تهیدستان اروپا به افریکا مهاجرت کردند تا زندگی جدیدی را آغاز کنند 
اکنون دوران اندیشیدن به خود فرا رسیده بود, دورانی که باید انسان به خود تکیه می‌کرد. 
بنابراین» جای شگفتی نیست که باورها شین در این دوران دستخوش تغییراتی گردد و 
صورتهای متفاوتی بخود بگیرد. به ویژه در ساحل شرقی قاره آمریکا گروه‌هایی از سردم 
اشکال جدیدی از ایمان ر افتقاد زا مطرح کردند و خواهان پذیرفتن اين اعتقادات از سوی مردم 
آن اقلیم شدند. 

در چنین نضایی است که پندیده کیش‌نو" تولد می‌یابد. سورمونها! درایالت نیویورک» 
"فرقه‌شاهدان بهوه" " به رهبری تاج رشن فورد ",و یا پیروان هربرت آرمسترانگ " را می‌توان 
مولود این دوره به شمار آورد. اما نتوین جنبش آئینی قرن: در دهه شصت پدیدار شد. 
پس از بیرنگ شدن دوره توهم‌گرایی که تلاش برای رسیدن به نشثه روحی با استفاده از مواد 
توهمزا بود, بسیاری از گروههای شرقی, همان خلسه روحی رابدون توسل به مود مخدر نوید 
دادند. چنبش هرکریشنا " و "رسالت نورآسنمانی" * دونمونه از این جنبش‌های شرقی‌اند. 
عصر جدید: ۱ 

طالع بیتان قدیم» عقیده داشته‌اند که هر دوره تاریشی دوهزار سال عمر دارد اکنون جهان عصر 


ما رااپشت سر گذاشته و به عحصر آکاریوس ۲ یا عصر آب پاگذارده است. آب نماد رو 
هی زاپ ب ‌ 


9 4۰,۳۱۵۲۵۲۲۱ ۵ و وبا ل-3 تین ۵ 2-78 تلسریست ۱ 


«بااتعیا72-۸ ماع طونا ما0 فطع اعدا ع۲ع۲ 5۰7۳8 


مقدس و شکره آسمانی است, در عصر نوین انسانها تمامی اهرمهای قدرت و درک را بدست 
خواهند آی رد. انسان پیوند خود با کائنات را به‌گونه‌ای ژرف‌تر درمی‌یابد. این جهان, فضایی 
سراسر متفاوت می‌یابد, سیاست, علم. طب, آپین: زندگی خانوادگی همه و همه دگرگون 
خواهند شد. جوهر کتاب مشهور مریلین فر‌گوسن " بنام توطئه آکاریوس * همین دگرگونی 
را نشان می‌دهد. پیام "مصر جدید" اساسا آن ثببت که ما بیش از آنگه تصور می‌کنيم؛ 
توائمندیم. اگر بتوانیم یگانگی خود را با تمامی آفرینش درک کنیم. می‌توانیم آرامش را از آن 
خود سازیم و به تکامل سیاره خود یاری رسانیم. درواتع فلسفه و حدت وجود "عصر جدید" 
بابسیاری ازمذاهب بزرگ شرق نزدیکی و پیوند دارد. شاید جاذبه آیین‌هایی از این گرنه بیشتر 
در این باشد که حیاتِ مذمبی راپه مقاپه یک چستچي و کشف دنم می‌دانند, پسپاری از مردم 
دنیاء ده, جستجوی یافتن راهی برای رهایی از مشکلات, علم و تکنولوژی صرف را کافی 
نمی‌دانند. فرهنگ مصنونی سرمایه‌داری آمروز ناتوان از پاسخ به پرسشهای انسان امرون 
است. در نتیجه در سنراسر جهان گرایش به سوی حیأت معنوی شتاب بیشتری بخود می‌گیرد. 
در آغاز دهه هشتاد. باگران شری راجنیش استاد فلسفه یکی از بانشگاههای هندوستان 
روشهای آیینی جدیدی را با الهام از مکاتب عرفانی پیشین مطرح کرد. او فیلشوفی است که به 
گوت‌ای نو به جنان و اسان می‌نگرد بخواهان پالایش خبمین و هایی از نید و بغذفاسح 
گفته‌های او یادآور گنجینه‌های پربار عرفان در کشور ماست. 
در برهه‌ای از زندگی همنسی با سخن شمس سکوت می‌کند: 
"گفتن جان کندن است و شنیدن جان پروردن" 
عرصه سخن پس تنگ انیست! 
عرصه معنی فراخ است؟: 
از سفن پیف‌تراز .. ب: 


تا فزاخی بینی و عرصه بینی! 


مد/2۵(۵۵ مداتعباو۸ ۲۵ 9۰ ۱۸۵۲۱۷۲ 8۰ 


نزدیک به چهار سال مهر بردهان می‌زند و خافوشی می‌گزیند و در پایان این مدت در فضیلت 

سکوت می‌گوید: و : 

"برایم بسیار دشوار است که دوباره گنتن آغاز کنم. اين کار همیشه برایم دشوار بوده است 

چون همواره خواسته‌ام ناگفتنی را بگویم. امروز بیش از پیش این سختی‌را حس می‌کنم. پس از 

۵ روز خاموشی, چنین می‌نماید که از دنیایی به تمامی متفاوت بازگشتهام. آری در واتع 

چنین است. دنیای واژه‌هاء زبان, مفاهیم و دنیای خاموشنی دارای چنان ابعأد متفاوتی هستند که 

در هیچ نقطه‌ای به هم نمی‌رسند . 

با اندگی ژرفکاوی در جوهر تمامی مکاتب عرفانی از آیین‌های باستانی مردم امریکای لاتین؛ 

بودیسم؛ شاخه‌هایی از هندوئیسم گرفته تا صوفیسم درمی‌یابیم که همه و همه نگران حزن و 

اندوه دیرینه‌سال انسان بوده‌اند و خواسته‌اند به گونه‌ای او را به یگانگی وجود و رهایی از این 

همه کثرت برسانند. هدف اساسی مرفان "زايش دوباره و "پالایش انسان است. عرفان 

زاییده دوران نالیمنی‌هاءدورویی‌هاء دوگویی‌ها, چاپلوسی‌ها و آشفتگی‌ها است. کو " شیر 
آهنکوه" انسانی عاشق تا بتواند با تکیه بر جوهر پاک انسائی چون آذرخش بر این ظلمت پایدار 
نور خیره‌کننده خود را بتاباند؟ زندگی مرادان در سراسر دنیا چه در خاموشی و چه در سخن 

برای شیفتگانی که در آرزوی یافتن حقیقت حیات چون شمع می‌سوزند, همه عشق بوده است 
و سرور. انسان برای انسان ماندن خود در چنین هنگامه‌ای, بایدباروبی از خود بنا کند تا از 
فرورفتن تن زند. عرفان در این گیرودار به انسان ذهیب می‌زند که از خود آغان کند. من" را به 
مبارزه فراخواند. بمیرائدبخود را پیش از آن‌گه پمیرد. 

این "من" انسان را دستخوش جنگ دروني, سرگزدانی» خنواربپنی و نبرد اضداد می‌کند, 
هم‌ارست که با اتسانها بیگانه‌اش می‌کند و هماوست که به خوب شیفته‌اش می‌کند و در آتش 
تردید و حسرت می‌سوزاندش. 


دشت ادبیات پربار و لطیف جهان سیراپ از چشمه‌های جوشان عرفان بوده و هست. مثنوی 


معنوی» دیوان شمس, غزلیات حافظ, اشعار حکیم سنایی» رباعنات ابوسعیدابی‌الخیر 
سالهاست که الهام: بخش ائشان سالاران و عاشقان رهایی انسان از دوزخ بی‌ریشگی, جدایی 
بنیادی وانهادگی و گینستگن بجر است. 

"بشنو از این خمو: شب گزینه‌ای از گفتارهای نویسنده است در باب مسائل فلسفی و اجتماعی 
دوران ما. گرچه نمی‌فوان برخی عقاید و آراء او را بدون تأمل پذیرفت ولي بهرحال او تلاش 
دارد بخشی از پرسشهای فراگیر انسان امروزی را پاسخ گوید. : 

باگوان‌راجنیش‌می‌گوید: پیا پیام من یک نظریه نیست. فلسفه جدیدی نیست. پیام من شوعی 
کیمیاگری است. علم دگرگونی است. با شنیدن این کلمات نخستین گام را برای تولدی شو 


برداشته‌اید. پیام من مرگ ‌ تولدي دوباره است. 
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از لام ۷۲6 ,1۵۵۷۸5 11011120 ۷۹/۰ 


از ی ار تاره ۱9۶ 
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از الق ۷۲6 ,10۲5 ودوزهظا ۲۷6 ۸۲20 


۰1 ر 


وقتی ذهن می‌شناسد, آن را دانش می‌خوانيم. 


وقتی دل می‌شناسد,آن را عشق می‌نامیم. 


و آن گاه که وجود می‌شناسد؛بامکاشفه روبروئيم. ان 


درون نو تنها گذرگاهي است که می‌تواند پاری رسان باشد. 

با سفر به درون:می‌توانی به هبستی چنگ بزنی, 

در آن لجظه, با همه چیز احساس یگانگی ژرفی می‌کنی, 

و دیگر تنها نیستی: غیرتو کسی نیست, 

این تنها تو هستی که در همه سق بسط یافته‌ای و در همه چپز تجلی کرده‌ای, 

این تویی که در برخچت شکوفا شده‌ای ؛ این تویی که در ابرهای نقره‌ای می‌خرامی, 
در دریای بیکران قطره‌ای و در رود جاری, 


این تویی در جانوران و اين تویی در انسانها: 
نت 


پرسش کلیدی این است: 

و تنها راه دریافت پاسیخ آن است که: 

سکوت پيشه کنی‌هوشیار باشی و آگاه 

افکارت را بنگری و بگذاری که بگذرند. 

روزی, درخواهی یافت که سکوت جاکم گشته و حتی نجوایی از فکر به گوش 
نمی ر سل, 

همه چیز ساکن شده. گویی زمان از جرکت باز ایستاده است. 

و ناکهان از خوابی چندین ساله برمیخیزی! 

از چنگال کابوس رهایی یافته‌ای. .. 


واعط ی ط‌نط تم عصه برجم ور 1 
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یک اصل را از یاد مبر: 

تنها آنچه که تو "می‌دانی" ارزشمند است. 

وآنچه که می‌دانی, هرگز از دست نخواهی داد. 

هر آنچه که گم‌شدنی است و هر آنچه که مجبور به حفظ آنی, 
نمی‌تواندارزشمند باشد چون گم‌شدنی است. 


اینگونه چیزی به آن معناست که ثمره تجربه تو نیست. 7 


۳۳ 


هیچ اندیشیده‌ای که کدامین اندیشه‌ات به تو تعلق دارد؟ 
همه منشاً دیگری دارند. عاریه‌ای‌اند. 
يا دیگران این اندیشه‌ها را در تو انباشته‌اند. , 


و با خود احمقانه آن را در خود انبار کرده‌ای, 


۱ 
۱ 


اما هیچکدام از آن تو نیستند, 
1 
خ 
از نو آغاز کن! " 


سنگ لوحی باش پاک عاری از هر تعصبی 
آن گاه شاید دریابی که حقیقت چیست؟ 

از حقیقتی که می‌یابی,حیرت می‌کنی! 

در چایی مکتوب نبوده و به واژه در نمی‌آید. 
هرگز به قلم راز نمی‌گشاید. 


هرگز کسی آن را بر زبان نرانده و هرگز بر زبان کسی چاری نخواهد شد, 
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ذهن همیشنه پرسان است؛ چرا؟برای چه؟ 

" و اگر جوابی براي پرای چه نیابی» __ 

کم‌کم آن پرسش ارزش خود از دشت می‌دهد. 

این گونه است که عشق قدر خود از کف داده است. 

منظور از عشق چیست؟ 

به کجا می‌کشاندت؟ 

از دستیابی به آن چه طرفی می‌بندی؟ 

با آن آیا به مدینه فاضله, به آن بهشت موعود دست خواهی یافت؟ 
البته,با این منطق, عشق را محملی نیست. 

پوچ است و بی معدا, 

هدف از زیبایی چیست؟ 

غروب را می‌بینی, غرق در شور می‌شوی‌که تا کجا زیباست! 

و هر ابله‌ای مي‌تواند بپرسد: چه معتایتی در این غروب است؟ 
پابسخی نمی‌پابی.. 

و اگر معنایی در آن نیست,چرا به عبث لاف زیبایی می‌زنی؟ 

گلی زیباءتابلویی زیباء آهنگی زیبااشعری زیبااهمه و همه هیچ معنایی ندارند. 
چیزی را نمی‌توانشد ثابت کنند و نه هدفی را رهنمونند. 

و در زندگي تنها همین چیزهای بی معناست؛ 

تکرار می‌کنم؛ 

زندگی تنها همین چیزهای بی معناست. . 

معنا به این مفهوم که هدفی را دنبال نمی‌کنند,به جایی رهنمونت نیستند و چیزی 
از آن‌ها به دست نخواهی آورد. 

به سخنی دیگر؛ 

زندگی خود به تنهایی است که معنا مي‌یابد. 
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پنی ع ‏ وچی سسسته 


زندگی را قدر بدان! 


حرمتش نگهدار, 
هیچ چیز مقدین‌تر از آن نیست. 
و هییچ چیز ملکوتی‌تر از آن نیست. 
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وجود بدین گونه بی‌معناست. 
و نه بی مختاس: 
معنا رپطی به وجود ندارد, 
هدفی نیست که وجود در پی دستیابی به آن باشد. 
به جاپی ره نمی‌سپارد. 
تنها وجود است که وجود دارد. ۱ 
معنا هدفمند است: مقصدی, دشتاوردی.. 
ذهن انسان مولّد معضل معناست, 
ذهن دلیل اصلی تمام پرسش‌هایی است که در تو زبانه می‌کشنند. 
ذهن نمی‌تواندآنچه را که هست همان گونه بپذیرد. ۱ 
سرشت ذهن این گونه است. ۱ 
۳ 
میراثی به تو نخواهد رسید. 
تو پیش از این ارث خود برده‌ای, 
حیات تو میراث توست, 
به آن عشق بورز و تکرپمش کن, 
1۳4۲ 
در سراسر دیْیاء 
مردمی که هز‌گز زندگی نکرده‌اند. مي‌میرند.امر غریبی است, 
اما این هر زوز رخ می‌دهد. : 
و بسیاری تنها در لحظه مرگ به حقیقت آن پی می‌برند و می‌گویند: 
عجیب است؛ نخستین بار است که می‌بینم زندگی از کف می‌نهم. 
زندگی می‌کنی برای چه؟ 
تا عشق بورزی,لذت ببری, و شادمان پاشی, 
وگرنه چرا زندگی می‌کنی؟ 


۱ 
۱ 
آ 
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حبرت‌انگیزترین ویژگی نهن آن است که چون نظاره‌اش کنی. ‏ , 
ناپدید می‌شود. 
درست به مانند نور که تازیکی را محو می‌کند, 
چون نطاره کنی, ذهن محو می‌گردد. 
افکار و تمامی ساز و برگ او را محو می‌کند. 
بنابراین» 
مکاشفه همان نظاره کردن است. آگاهی است. 
آشکان می‌کند. چیزی به وجود نمی‌آورد. 
کشف می‌کند آنچه را که وجود دارد. 
چه چیز آنجاست؟ 
وارد می‌شوی 
خلوتی است به تمامی.. 
زیبایی آن شگفت‌انگیز است. 
چه سکوتی! سرشار از نور و رایحه‌ای دل‌انگیز, 
گویی به قلمرو خداوند پانهاده‌ای, 
آری, جایگاهی خدایی یافته‌ای. 
و اگر در چنین فضایی بوده باشی... 
بیرون می‌زنی, در می‌یابی کس دیگری شده‌ای, تولدی دوباره یافته‌ای, 
اکنون چهره نخستین خود یافته‌ای, 
تمامی صورتکها کنار زده شده‌اند. ۱ 
در همان دئیا زندی می‌کنی اما نه به همان شیوه پیشین, 
در میان همان مردنمی اما ثه با همان نگاه و همان برخورد. 
چون نیلوفر در آب ريشه زده‌ای, 
در آب اما دور از آب: 


مذهب, کشف چنین بئیلوفری در درون است. 
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حیرت‌انگیزترین ویژگی ذهن آن است که چون نظاره‌اش کی 
ناپدید می‌شود. __ . ۱ 
درست به هانند تور که"تاریکی را محو می‌کند. 

چون نظاره کنی, ذهن محو می‌گردد. 

افکار و تمامی بساز و برگ او را محو می‌کند, 

بنابراین. , 

مکاشفه همان تطار: + کردن است, آگاهی است. 

آشکار می‌کند, چپزی به وجود نمی‌آورد. 

کشف می‌کند آنچه را که وجود دارد.. 
چه چیز ز آنجاست؟ 

وارد می‌شون 

خلوتی است بهتبامی. 

زیبایی آن شکفت‌انگیز است. 

چه سکوتی! سرشار از نور و رایحه‌ای دل‌انگیز, 

گویی به قلهرو خداوند پانهاده‌ای, ۱ 

آری, جایگاهنی خدایی یافته‌ای, : 

و اگر در چنین فضایی بوده باشی... ۱ 

بیزون می‌زني, ذرمی‌پابی کس دیگری شده‌ای, تولدی دوباره یافته‌ای. 
اکنون چهره نخنستین خود یافته‌ای. 
تمامی صورتکها کنار زده شده‌اند 

در همان دنیا زرگی می‌کنی اما نه به همان شیوه پیشین, 
" در میان همان مردمی, اما نه بااهمان نگاه و همان برخورد. 

چون نیلوفر در آب ريشه زده‌ای, 

در آب اما دور از آب؛ 


مذهپ, کشف چنین نیلوفری در درون است. 
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دوستی از چهان رخت بر بسته است همان گونه که عشق, 

چه, دوستی تنها زمانی ممکن است که عریان همان گونه که هستی, 

و نه آنگونه که دیکران می‌خواهند باشنی و نه آنگونه که باید باشی, قد برفرازی. 
آن گاه که من و تو چنان که هستیِع بای هم بشکفیم, 

دوستی می‌بالد. 5 

"آن گاه که من و تو بتوائیم صورتکهامان از چهره برداريم. 

گامهای بلند به سوی مذهبی شدن بر داشته‌ايم. 

از ای رو, عشق, ذوستی و هر آنچه که پاریت دهد که نقاب به کنار نهی, 


سوی مذهب رهنهونت کرده است,: 
نب 


قصد من تنها آن است که ثو را باز به خود بازگردانم. 

تو دزدیده شده‌ای! 

بر تو حجابی افکنده‌اند و به هر طریق ممکن شرطیات کرده‌اند. 

تمام درهای منتهی به خودت را بسته‌ابند. 

تمامی کار من آن است که در تو درها و پنجره‌ها بگشابم. 

و اکر بتوانم تمامی دیوارها را فرو بريزيم و در زير آسمان رهایت کنم, 


آن گاه درخواهی بافت که مذهب چیست. 
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نخستین گام آن اسنت که خود باشی, 

و دومین قدم آن که نبدانی که هستی, 

بنابراین, همچنان خودت بمان. 

طبیعی باقی بمان.: . 

تلاش کن که آگاه و.آگاه‌تر جریان حیات جاری در وجودت را لمس‌کنی, 
کیست فه در قلب تومیزئ؟ 


کیست که فرورفتن و برآمدن نفس را فرمان می‌دهد؟ 
۳ 


"خود" هم اوست که با او تولد یافته‌ای, 

شخصیت هم اوستِ که در خود جمع کرده‌ای: 

شخصیت دستاورب: توست. 

"خود" هدیه هستی به توست.برای یافتن آن هیچ زحمتی به خود نداده‌ای, 
بدستش نیاورٌده‌ای که کسی بتواند از تو بگیردش, 

این دزدی نا مدکن است. چون این سرشت تو, عین هستی توست. 


۳۸۵ 


/ 


اگر پی به راز چیزی بردی» شباید کاری را برای تغییر آن چیز آغاز کنی, 


مردم در بدبختی گذران می‌کنند, بدبختی را.جزنی از زندگی و سرنوشت خود 


مي‌دانت, 


تردیدی به خود راه نداده‌اند, کسی تپرسیده: چرا؟ 
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شک آری, دودلی هرگز, : 
با تمام توان شک کن,آن گونه که شک همانند شمشیر در چنگ تو باشد. 
شمشیری که با آن زنالههای پیرامونت را به خاک افکنی, 

شک برای پاک کردن زاه از خس و خاشاک است و پالایش 

برای بیداری. ‏ 

ین‌ها دوروی یک سکه‌اند. 

با این همه زباله که بر سرورویت سنگینی می‌کند, 

بیدار نتوانی شد. ۱ 

بوی عفن همین زباله‌هاست که خواب آلوده‌ات کرده است. 


تخدیرت می‌کنند تا همچنان در خواب بمانی, 
0 


حقیقت راز شجفت انگپزی با خود دارد. 

مگر آن را بیایی ورنه هرگز به حقیقت ثو تبدیل نمی‌شود. 
اگر حقیقت دیگری باشد و تو آن را به عاریه گرفتی باشی,: 
تأآن زمان که عاریه‌ای بماند.حقیقی نیست, 


حقیقت عاریه‌ای, حقیقت نیست. کذب است و دروغ. 
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ضرورتی همیشگی است که با "نه" آغاز کنی, 
اکر می‌خواهی آری" بگویی, مجبوری هزاران نه بکویی, 
چون نماح بحیات تو پایمال افراد بسیاری شده, باید به همه آن‌ها بگویی آنه۲ 


و پس از هزآزان نه, شاپدخود را در جاپی بیابی که بتوانی آری بگویی, 
با زر 


درهر کار» در هر فکر؛ و در هر تصمیم؛ 

بیاد آر؛ 

آیا منشاً این کار, اين فکر, و پا تصمیم تویی یا کسی دیگر در تو فرمانرواست؟ 
شاید حبرت کنی از این که صدای واقعی فرمانروا را یشناسی, 

شاید صدای مادر و يا پدرت باشد. 

درک آن مشکل نیست, 

صدا پایدار می‌مائل, 

درست به تازگی طنین نخستین آن, 


نصیحت, دستور؛ حکم به نظم و فرمان, 
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شخصیت تمام آن چیزی است که 

از راه آموزش, رفتار, تمدن» فرهنگ, مدرسه,دابنشگاه و... / 
در خود انباشت کرده‌ای, ! نس 

شخصیت نشانه‌ی تلاش توست, دستاورد توست. 

وچنان آن را بزرگ کرده‌ای, 

که تمام و کمال, خود واقعی را فراموش کرده‌ای. 


۱۳۹ 


از صداهایی که درون تواند, خود را رها کن! 

و دیری نمی‌گذرد که از شنیدن صدایی آرام و نجواکونه حیران شوی, 
صدایی که تازگی دارد. 

نمی‌دانی صدای کیست! 

نه مادر و نه پدر و نه معلم و نه هیچ کس دیکر. 

ناگهان در می‌یابی که این صداء صدای خود توست. 

به همین دلل نمی‌توانستی آن را پشناسی و پا بدانی از آن کیست, 
صدای خود را کشف کن 

آن گاه بی‌باک. دنبالش کن: 

به هر آن عجاه می‌خواندت, 

زندگی تو هدفی پیش رو دارد. 

سرنوشت تو در آنجاست. 

تنهادر آنجاست که خرسند خواهی بود و خشنود. 

تهادر آنجاست که شعوفه میتی وت همان زار است که 
آگاهی از راه می‌زسد. 


ی 1797 
یه 


را 
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آن گاه که حقیقتی را بشنوی, 
هرگز فراموشش نخواهي کرد. 


این از صفات حقیقت اسث. 


که نیازی به پادآوری ندارد.دروغ را باید هميشه به پاد داشته باشی, 


دروغ در معرض فراموشی است, 
دروغگو به خافظه بهتری نیازمند است, تا حقیقت گو. 
حقیقت‌گو نیازی به حافظه ندارد. 
حقیقت همسر و فرزندی ندارد. 
حقیقت تنها است. 


رز 


حقیقت تنها به نافرمانان رخ می‌نماینه" 


و شورشی محکوم به زندگی سراسز خطر است. 
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سس یت 


اجتماع می‌آموزد: 

راة مناسب, راحت و هموار در پیش‌گیری, 
راهی که پدران تو, اجدلد تو و نیای آن‌ها 
از زمان آدم و حوا در پی خرفته‌اند. 

در راه هموار گام بردار! 

این حکم استوار به دلیلی است؛ : 


میلیونها تن,پیش ان تو در آن کام زده‌اند. 


از این رو تو نیز به بیراهه کشانده نخواهی شد. 


اما به یاد داشته باش؛ 
میلیونها هرکز حقیقت را تجربه نکرده‌اند. 


حقیقت تنها به خواص رخ نموده است. 
نوی 
دم فرو بستن به معنای سکوت نیست, 


شناید سخنی نکویی, شاید هیچ نگویی, 


اما هزاران فکر در برونت در آمد و شد باشتند. 


جریان مداومی از افکارء روز و شب در حرکت‌اند. 


فد دوه چا 
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تو خواهان قدرتی تا آزار برسانی, 
و گرنه عشق کافی‌ست, مهربانی کافی‌ست. 


زندگی در خطر آن است که؛ 

هرگاه با انتخاب روبروشدی * 

آگاه باش از: ۱ 

راه راحت و بی دردسر, احترام برانگیز, خوشایند جامعه و آبروهند, 
چیزی را انتخاب کن که ناقوسی را در اعماق قلبت به صدا درآورد. 
چیزی را برگزین که دوست داری, فارغ از دغدغه پیامد آن, 

ابله به نتایج کار فی‌انديشد: 


اکر چنین کنم, چهآخواهد شد, نتیجه چه خواهذ بود؟ 


او بیشتر به نتیجه مقید است, ۱ 


انسان واقعی هرکز به نتیجه نمی‌انديشد. 

او تنها به ان در همان لحظه فکز می‌کند, 

احساس می‌کتد: 

این چیست که مرا می‌طلبد و من قصد انجامش را دارم 
او هرگز تأسف نخواهد خورد. 

پشیمان نخواهد شد. 


چه, کاری علیه خود انجام نداده است. 
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شخیییت هبور بسیار ظریفی است که اجتماع به فرد داده است. 

و تلاش هر اجتفاعی تا کنون این بوده که تو و هر کس دیگر را فریب دهد. 
وانمود کند که شخضیت تو همان فردیت توست. ‏ " 

شخصیت مان چیزی است که دیگران به تو داده‌ا, 

فردیت همان چیزی است که با آن زاده شده‌ای, چیزی که بسرشت توست. 
کسی نمی‌تواندآن را به تو بدهد و یا آن رااز توبگیرد. .. " 
شخصیت دادنی و گرفتنی است. 

بناپرابن وقتی با شخصیتی خو گرفتی؛ مشکل بتوانی از آن خلاص گردی. 
بتو گفته‌اند که تو چنینی, 

والدین, آموزگاران‌همسایه‌هاء دوسنتان, 

همه و همه موم شخصیت تو را در مشنت فشرده‌اش, 

و از تو چیزی ساخته‌اند که آن نیستی و هرگز نتوانی بود. 

از اين رو 

بیچاره شده‌ای 

در قفس همین شخصیت اسیر مانده‌ای, 

تو خود نیز هراسان از گریزی: 


چون.. 
از چیزی بیش از آن آگاه نیستی, 
ساده‌تر بگویم: 


لباسهایت را جای خودت فی‌گیری. 

در چنین حالتی طبیعی است که از عریان شدن پهراسی, 

مشکل تنها ترس از دور رپختن لباسهایت نیست, 

بلکه از این وجشت داری که با دور ریختن لباسهایت. 

کسی در میان نباشد و همه ببینند که زیر پوشش لباسها چیزی نیست!: 
تهی از درون! 

لباسهایت همچنان به تو عینیت می‌بخشند. 

شخصیت بزدل است و طبیعی انتتت که بزدل باشد. 


عاوهصه صینط نع 2 وز ۲۵۲5۵0۳1۵110 ,1 
,5066 عط بط تدب۷101 01ص 6 م6 ۷۲6 
لا ها رضمع‌ط مدط اتماگه هه 6۷۵77 ۸2۳20 
0 20 00۲ وتع6۲ 680 ۵۱ 06681۷6 10 ,1101۸ 
وه باناجصمتهم عط وم دمتاصها2 عبا۵ کنت0؟ 
تلهنال 101۷ عنام وز 16 

۲« نع وا طمنط عمط قذ زانامطوفتهمر 1۳6 
۱ ۱۰ 10۵ 016۲5 

هط زره ناوت طمز۲۱ 21 و واتاهنالی 1۳۱0۲۷1 
عناا2ص۵ی جبا۵ز و طه‌نظ۷ رطع۲۷1 

امه ره رتاهتز ۵ 16 876 صده بزله‌داهآ 
۰ 11 1216 6211 

صععلم ع9 ص 4صج صعبنع عط صم ۳6۲501121107 
0عز ص10 ععومععه ۳۵ ۲۷۱۵۲ ,۲16168 2۲۷21 
9660101108 او نام واناهه 26:80 ۲تا۵ )۲۷ 
۲ 1010 معط 276ظ با۷۵ :10 عصزوم1 ۵۶ 21۲۵10 
,۸620676 رکاجعت02 عنام رها فنط) عتع با۵ 
هط 211 26 برع - وطع1؟ رکت0‌طم1161 
0 206و 2 وصژونع رزانلددهمکتعج عباهیز 1۱0۵101718 
۶۵۷۲ وصنطاع‌وم؟ ۳206 ۳۵۷۲۵ ۲۳6 ۸۱۱۵ .11 
جع صی امن طعتظ9 0صج +۵ 226 ۳۵۱۲ ۲۷۳۱۱۵۲ 
5نط جر 0عصفصم رعاصاهتهکنصه جع نام 1162606 ,عظ, 
اد ادزم کزتمصا تیاور و کن1 بر ناه50۳تهم 
966 11 ۵۶ باه عصم 10 282720 2150 226 باه 
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تصنط نام :عنط عان1 مرمتعبانه ه اعمصصلع و 1 
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۱ جمنامع‌نان ۵ 0۶ظ وا 1[ ,32160 20هاو 60 287210 26 
1 
عمط ماما عط .0۵ج باهز 1۶ افطل حقع؟ 6 
جط ۵عو از هصرع هه روتن‌داهه عظ ۲۷۱11 
۷۰ 0110۷7 ع7ع با۵ رککه‌صنا مه وز 1۳626 
,مه میاه تاوتر عصز نع من وم کهطاماه عنا۰۷۵ 
«تع۷ وا از فص رتتعه ۶ بوانلقدهعتهم 1۳6 
۰ 06 10بامطه 11 غقط) اهتباغ2ظ 


۲نا۳۵ 1۳ ۱62۲۲ ور عتعظ] 1 
11 همه عطا ,۲۷۷۵۲05 

15 11676 1۶ ,0۲۷ از کزن هم 
6 0 25 ۲2۶ عصنطاء‌جطوو 
,1121105 عناهز توا 60وکع برع 

با ۵۶ ععجی 12166 ۷۷۱11 205 عط) 
8۰ 10 0۲ ۴660 17۵۱۲ 
۳۵۱۶ ۱۵ وعجوم وطنطاع‌طمو ۶[ 
۶ 216 ۷۵۱۲ ,60106 ]۷11 از روع67 
۰6 را 911118 10 
ععومعع0 هصنط؟ عمط عمط 
۱۱۱2۰ 


اکر واژه‌ها از دل برآیند» 

نیازی به قاکیز نیسبت: 

اگر چیزی باشد که باید با حرکت دستها انتقالیابد 
دستها خود از عهده کار بر می‌آینده نه, کار دیگری لازم نپست. 
اگر چیزی در نگاه تو باشد, 

خود جاری خواهد شد. 


ارنه, همه و همه چیزی جز تزویر نخواهد بود. 


۳ 1 


,۲06760 تاطاصن 226 70۵۱۲ 
۷۵6 ۵۲۲ 0۵6۴ 621 ت70 
م‌طع) 625 ۷2۵۲ ۱۳6 11100 
عصلند 27 0۵6 عقط 4126 
,۷۵ 21۷2111۳86 2110 


لحظه‌ای که از رنج رها گردی, 
می‌توانی بال بکشایی, 
و به ژرفای گسترده وجود که روزها و روزها 


چشنم انتظارت بوده. نسفر کنی, 


زندگی کردن در خطر پعنی: 

شرایطی احمقانه بین خودو زندگی قزار ندهی. ‏ 

تن آسایی, آسودگی, شهرت و خوشنامی, 

همه را گو مباش و بگذار نسیم زندگی بر تو بوزد. 

با او همراه شو, بی‌آنکه انديشه کنی که در شاهراهی یانه, 
بی‌آنکه نگران مقصد باشی, 

با چشمان باز زندگی کن. 

در هر وضعی که هستی: 

در راه رفتن؛ خوردن و با آن گاه که هیچ کاری نمی‌کنی» 

تنها دم است و بازدم استراحت می‌کنی, در سبزه‌ها آرمیده‌ای, 
هرکز فراموش مکن که یک ناظری» 

بارها و بارها اپن فراموش می‌کنی. 

فکر» احساس, هیجان, و هر چیز دیگری از حالت ناظر بودن جدایت می‌کنند. 
به یاد داشته باش و با شتاب به مرکز نگهبانی باز گرد, 


زلف 


ناظر بودن به معنای انجام.دادن.کاری نیست. 
درست همان‌گونه که غروب‌خورشید و حرکت‌ابرها در آسمان و رفت‌وآمد مردم در 


خیابانه رانگاه می‌کنی. .. _ 
ناظر باش بزآمد و شد افکار و رژیاهاء مربوط و نامربوط, مداوم ومنقطع, هرچه 
که ادامه دازد, 


و هميشه می‌بینی که ساعت اوج رفت و آمد است. 
تو تنها ناظر باش, 
در کناری لاقید بایست و نظاره کن. 


انام ]"طم :هه زلدنا02718610 ۳ 
عل 0صه ۲۵ جههتسعط عصمتنقصمی 0زضنه ناه 
,۲65066۵ رعصهنصه 602۷ ,60۳080۲ - 

و م12 #مل1ج تمصع رکع‌صنط عععط) 211 12۲۵2 
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20118 ۱۵ 0 
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6 7۲۵۱۷۲ 12۲ ۶۵۲۵6۲ 6۷۵۲ - 87255 1116 
1 ۱ ۲۷۷2۲6۲ 2 

۷11 ۷۵۱ .صنجود 0ص صنعوه 1۴ ۶۵286۲ ۲۷۱۲۱ ۷۵۱۲ 
رعطنلعع؟ 5۵06 بخطعامطا عصههو صز 1۳۷01۷76۵ اعع 
217011118 -1106۳1) 5610 6 ,61001101 501726 
م۱۷۵۶ ۲136 مت ماه )6تاونل ۲۷111 

۲عاجعی ۲نامتز و هه بات 4ظ2 رت۲6 ۵۲262۵ 
۱ 8 0۶ 


با7۵ 25 وبا :0011086 2 20۶ و /1۷ 


07۲ 510 معط رز دنا عطا ۵۶ )عقصتای 1۳6 ۲۷۵۲6۲ 
عمط ۲۲۵۲ رماععتاو عطا ده مطنععدم عم260 126) 
خصه۲ع[ع1 - عصصفعتل 20 عفطعنام ۵۶ ۳216 
217118 را کنکوهعص1 رصع کلعدم 1۳761672 
بتتامط من ونرحتله و 1 هه جم هصژمي وا که 
عمط (ط واه بامرز ر‌ق ۷ امک با0ل 
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"من تنها یک اشتیاه است. 

مانند این است که بگویی دو به اضافه دو می‌شود پنج! 

به همین سادگی, وقتی به درون نگاه می‌کنی و خود حقیقی را می‌جویی: 
درمی‌یابی که دو به اضافه دو می‌شود چهار و نه پنج. 

چیزی نباید کنار گذاشته شود, اما چیزی از تو پنهان مانده است, 
چیزی که هماره وانمود می‌کرد خود توست, 

چیزی که تمامی حیات تو را ویران می‌کرد. 

چیزی که همه چیز را خراب می‌کرد.. 

اکنون ناپدید هنده‌است. 


۱۴ 


این تویی که می‌توانی خود را رها سازی, 
با دور کردن کسانی که با غل و زنجیر به سویت می‌آیند» 
و دیوارهای رفیع و رفیع‌تر به دورت می‌کشند. 


تو مسیح خود ورستگار کننده‌ی خودی.. ۷ 


۵0 13166 اعیاز - 15]216ظ 2 اعیاژ کز 19 
۱ 
لوع۲ عط ۶۵۶ طمتهع؟ ده 05قعض1 1001 با۵ 
تنام؟ کز 0 تاج 70 21 1020۷۷ م6 6۵1۴86 ت7۵ 
تاج 0۲0۵۲60 عط ۲۵ عظ ج‌صنط)۱۲0 ,۶۱۷۵ 1106 
,۵۱ و۵ 0ع7دءجمودنل عقظط ]5۵126 
چصنقصهاعدم زآمدم‌تطندی ۷۵6 )۳2 عصنطاع 50۳1 
و7 +حط) وصنطاء‌مد گاعء عتاه 6 ۵۵ 
+2ط) عصنطاهعومو رکناً 6[مط۲ جبا۶۵ وه زهتاکع 
۲ 20 و1 ول رتعبع جرب م126551 ۲۷۵5 
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و 121 20 رناه ۳6066۳ هه با۵تز )6 
۱۹ ,تا لدع عتعطاه وطزمم0ای بزح 
عصنه۳ رتاهتز چم عصتقطی و62 22076 27:0 17101۳6 
,2 صباهته و۱۷21 تعوعذط 2010 تعوعزط 

صاه ناوت رطقلوعه‌هط صام عتامتز 226 ت۷۵ 
2110 


باید به پاد داشته باشی, 
ناظر بودن هیر و یا حرفه نیست. 
ناظر بودن پک فن است... 
تنها باید در رودخانه‌ای که به درونت جاری است غرق نشوی, 
اگر به هر طریق در اپن رودخانه, دست و پا بزنی, غرق شده‌ای, 
آرام بمان و بی حرکت, بی هیچ دست و پا زدنی, 
" هوشیار.. 
اگر فکری, خويٌ یا بد, می‌گذرد. 
کار.تو ناظر بودن است, ۳ 
۱ اسمی بر زبان نیاور. 
چیزی رامحکوم نکن, 
" همه ایتها, دست و پازدن است. 
به تو ربطی ندارد, 
. اگر آز می‌گذرده" ۰ 
بگذار بگذرد. 
اگر خشم می‌گذرد» 
بگذار بگذرد» 
کیستی تو که دخالت می‌کنی؟ 
چرا تا این حد اسیر ذهن خود هستی؟ 
چرا فکر می‌کنی: 
من آزمندم. 
من خشمگینم. ‏ 
تنها فکری که حاصل خشم است می‌گذرد, 
بگذار بگذرد. تو ننها ناظر باش, 


0۶ لا عصنطه۲ ۷۵ :تعحصهجصه: م1 11۵۷۵ ۳ 
,2ص ج و 11 :0 راگوته 50106 ر2۳ 50106 
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,ص200 2۲6 عومطلا 2 عویا2ععط رصصععهع 

وز 0ععتو ۶ز - کععصزفناط عنام ۵۶ ۱۵۵6 عذ 7 
,۲۷ طاعععم ور هدند 1۶ روودم 16 166 رتزتاً 281718 
6 ۱۷۷۲ (عجمکتهنصز م۸ ناوت عجة ۷۷0 ۳255۰ 6 166 
7ص مناوت طزا 10660 دمناجر 50 ما۵ 
م2 رصن اعقاو تاه 0 ۱۲۷۷37 
۶و خطوناهط د وله وذ ۰156۲6 "وه مه 1 
۷۵۲۰ ۲فتاز با۷۵ (0255 ]1 اع ,و 22۵5112 28۲ 
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به باد داشته باشی؛ 


ازج طاصع‌موع 
همرت ۲ ۲۷۳۵۵۲ جرج 
,۰ 15 ۷ ۰ 
ِ 0۷ ۵۷ ۸۷82۲ 
۰ 0 21 زاجم 


تنهاآنچه رکه خود تجربه رای از آن توست. 


همان است که تو می‌دانی. 


ت 


سای 


ی جر تچ خی چم میت غاد 


۰ ان 
۲0 :01۳2016 21651ع۲م ۳6) 1 15 ,1118 1 
«ومصفط ما تماما رعتنقد طز توجمصتقط رز 
/ ,6 ۲۷1011 
عمط بز طز؟ مجح تاو رع‌صتصتمط وا ز ۲۷۵۵ 
وز + ۷۷۵ بذ از عت2 نامر روطنصعب» کز 16 
رطق۳۲ وز + جه‌ط بر از عتج با۶۵ رعتتاعععا 


با )۷ 276 تا۵0ز 


طز از ۲ عج2 جاهل رعئن1 ا از 27676 تام 
+صزمم رصح صم غصمعطمصه علقصنه 2 ۵۶ املظ بیاجع 


,1 دم منك باه 10 


موه ونط رتصع‌صعه‌بوه ۲۵621 م۲ 


,۰ ولا لع[[۲6 1۳6 ۲62165 2817661۳8671 


۳ 
باور من بر این است که, 
زیستن در هفاهنگی با طییعت» 


بزرکترین معجزه است. 
در سحرگاه با او هستی, 
در غروب با او هستی, 
در لذت با او لین 
۱ در درد با او هستیء 
با او هستی در زندگی, 
با او هستی در مرگ. ۱ 
۱ حتی یک لحظه و در هر کج از او جدا نیستی:: 
این همسویی کامل, این توافق مطلق, 
۱ انسان مذهبی را خلق می‌کند. 


هیچکس دیگر نمی‌تواند بند اسارت از پایت بگسلد, 

تو خود صیاد خودی, چگونه می‌توانم آزادت کنم؟ 

تو خود بند بکسل و رها شوا ۱ 

تو عاشقی بر زنجیرهایت و آزادی از من می‌طلبی؟ 

چه خواهش عبشی! 

تو خود عامل بدبختی‌ها و رنجهای خودی و از من آزادی را می‌طلبی؟ 

و تو همچنان همایْ بذرها می‌افشانی, به همان راه می‌روی, همان آدم گذشته‌ای, 
و همان گياهآن را باغباشی, 

که می‌تواند و را نجات دهد؟: 

چرا کسی باید تو را ناجی باشد؟ 

آزادی تو مسئولیت من نیست» 

من در آن چه که هستی, نقشی نداشته‌ام. 


تنهاتو ! تنها تویی که خود را به این روز انداخته‌ای! 
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نباید حتی روزنه و یا کنجی از وجود خود را ناشناخته در ظلمت رها کنی, 
باید به هر سو نور بیفکنیم. 

و تا آن زمان که طلمت باقی است؛ 

در شوربختی دست و پا خواهی زد. 

در آشفتگی می‌فرسایی. . ۱ 

عقاید تو کاری از دستشان ساخته نیست, 


باورهایت نیز نمی‌توانند پاری رسان باشند. 


هخا هام تست سنیگ 


ون 
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زا 
1 
۱ 
.. 


هنکامی که نور حاضر است؛ تاریکی ناپدید می‌شود. 
نه, تاریکی نگريخته است؛ تاریکی ایداً وجود ندارد. 
تاریکی تنها غیبت نور است. 

"هن درست مانند تاریکی است. 0 
وجودش به خود متکی نیست. . ان 
"من: غیبت آگاهی است. 
هن نمی‌گویم, "من" را کنار بگذار» می‌گویم او را نظاره کن, 

ناظر باش, چشم از او برمدار, 

آن گاه طیف‌هایی رنگارنگ از "من" خواهی دید که به حیرتت وا می‌دارد. 


رو 
نیچه می‌گوید: ۱ 
پیش از آن که به بلندای درخت برسی و بتوانی شکوفایی گلها ببینی, ۱ 
مجبوری به ژرفای ریشه‌ها نقب بزنی, ۱ 
چون در آنجاست که رازها نهفته‌ان. 
و هر چه ریشه‌ها عمیق‌تر, شاخسبارها بلندتر» ۱ 
از اين روء هراندازه که عطش شناخت و پا رسیدن به آگاهی کپهانی؛ . ۰ ۱ 


این نبلوفر غایی, این بهشت نیلوفری, بیش‌تر باشد, 1 
مجبوری افزون و افزون‌تر به ژرفترین دالانهای طلمت در این پائین سفر کنی, 

این تنها راه است: 

آن را مکاشفه بخوان, آن را آکاهی و یا مراقبه بدان, 

همه و همه همین است که: 

بیشتر هوشیار پاشی, 

نخست نسبت به "خودآگاه" خود و اينکه در آن چه می‌گذرد... 

و چه آزمون زیبایی است این...--. 


منظری به تمامی شوق‌انگیز و شگرف, 


ویه‌صاجعل عط رتعطه و1 غطون1 عط) ۱6 


رت ووعص(12۳ نحص ۳0۶ و ۲ ,1152006۵۲5 
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ذهن به سادگی توان مبالغه دارد, 


از بزرگ نمایی لذت می‌برد. . 

آه و ناله‌های بشیار برای دردی ناچیزٍ, 

رنجی ناچیز را مصیبت‌بارترین رنچها می‌نماید: 
و لذتی ناچیز را اوج لذت روایت می‌کنند. 

گویی هیچکس دیگر معنای لذت را نمی‌داند, 

ذهن مبالغه گراست. ۱ 

بزرگ نمایی کار اوست. 


و تو به چنین بزرگ جلوه دادتی باور داری. 


4 
ذهن بخشی از جامعه است. 
ذهن پاره‌ای از وجود نیست. ۱ ۱ 
به همین دلیل برای رشد نیاز به جامعه دارد. ۱ 


هر اندازه که جامعه پر قوام‌تر باشد. 
ذهن ماهرانه‌تر می‌یالد, 


۶ 216و خ[زوجه بزته۷ وز ۱/۳ 
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تو مسئول همه آن چیزی هستی که هستی, 
اگر شوریختی, خوه مسئولیء . . 

این مسئولیت را به گردن دیگران مینداز: 
چون هرکز از آن رها نخواهی شد. ‏ " ۱ 
هنكامي که مسئولیت خود را به تمامی و به هیچ کاستی پذیرفتی 


آن گاه است که به پختگی رسیده‌ای, 


ازتاف ۱ 

1 

کسی که خود رامقید به حکم و پا روشی خاص می‌کند, ۱ 
به ویرانی خود پرداخته است. 


زهری تدریجی زا به کام می‌کشد. 7 
چون جکم را کی دیگر ونه توء در چایی دیگر که تو هرگز در آنجا نخواهی بود, در 
زمانی دیگر . ْ ۳ 
فضایی متفاوت که با زمان و فضای تو بیگانه است, ساخته است. 

پیروی از چنین حکمی, بس خطرناک است, 

زندگی خود را از کانون پسترش منحرف می‌کنی, 

خود را از شکل مي‌اندازی, ۱ 

در تلاشی تا خودرا شکل دهی, 

اماپه عبت , 


تنها چهره خود رأأمعیوب می‌سازی. 


ند پ 
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من انسانی هستم چون دیگر اتسانها, 

اکر تفاوتی باشدانه در کپفیت : 

که تنها نو شتاخت است. 

من خود رامی‌شناسم و شما خود را نمی‌شناسید. 

تا جایی که به حیات مربوط می‌شود. به همان وجود تعلق دارم, 
همان هوا را تنفس می‌کنم. 

شما نیز به همان وجود تعلق دارید و ازهمان هوا تنفس می‌کنید. 
تنها تلاشی نکرده‌اید که خود را بشناسید. . 

آن زمان که خود را بشناسید هرکز تفاوتی در میان نخواهد بود. 
درست مانند آن است که کنار هم ایستانه‌ايم, 

و من به آفتاب نگاه می‌کنم و شما چشم برآن بسته‌اید. 
خورشید برای تو نیز برمی‌آید. همان گونه که برای من. 
زیباست و رنگ رنگ,نه تنهابرای من که برای تو, 

اما خورشید رآ کناهی نیست. ۱ 

تو ایستاده‌ای با چشمان بسته. 

" تنها تفاوت ریت است. 

۰ آیا.تفاوت زیادی است؟ 

باید به تو نهیب زد و گفت: 


شب به پایان رسیده است. 
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۱ 
۱ 


درست آن‌گوننه که علم کاشف دظای واقعی است, 

مذهب دنپای درون را کشف می‌کند. " 

رسالتی را که علم در پهنه وجود بعینی به عهده دارد. 

همان رسالت را مذهب در عرصه ذهنی عهده دار است. 

شیوه‌های ایندو: به تمامی یکسانند. 

علم آن را مشاهده می‌خوانده . " 

مذهتِ آن را آکاهنی, ۱ 
علم آن راآزمایش می‌خواند, ... . . . ۱ 1 
مذهپ تجریهاش تام مي‌وهی. .دا ۱ 1 


" علم از تو می‌طلند آزمایش کنی بدون دخالت ذهن و فارغ از هر گونه باوری, 


بایستی رها باشی و حاضر. . ٍ 
نمی‌توانی چیزی را بر واقعیت تحمیل کنی, 
باید تسلیم آن شوی: ۱ 


هرچه که باشد, حتی اگر بر خلاف عقیده‌ات باشد. 

بایستی ایده‌هایت را کنار بگذاری» 

ما واقعیت را انکار نتوان کرد. 

تلاش علمی, ذهْ تو را در برابر واقعیت به خطر می‌اندازد. 
باید ذهن را در راه واقعیت فدا کنی, 

واقعیت به پیش می‌تازد. فارغ از تصور تو, 

شایر شیوخ تفکر تو درست و يا نادرست باشد. 


اما داور نهایی واقعیت خواهد بود. 
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6ص ماصز مع ۶۵ تا7۵ ۲۷2۳6 5016۳866 
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ده تس ۰ 


7 تنها کور است که به نور اعتقاد دارد. ‌ 

بینایان به نور اعتقاد ندارن.آنها به سادگی شاهد پرتو آن هستند. 
می‌خواهم که بیتا بای 
و وقتی می‌توانی پییتیه ان 

چرا باید به پاوری دل خوش کنی و کور بمانی؟ 

نه تو کور نیستی, شاید تنها چشمها را بسته‌ای 


و شاید هیچکس به نو نگفته که می‌توانی چشم بکشایی, 
1۴ 


انسان با نیرویی ناشناخته و با بهتر بگوئیم ناشناختنی زاده شده است. 
چهره نخستین آو به هنگام تولد دور از دسترس است. 
باید آن را یبد 

کشفی در راه است. 

و زیبایی کار در همین جاست. 

و همین:تفاوت است بین یک وجود و یک شینی. 
شینی فاقد نیروی بالقوه است, 

همان است که هست, 

انسان شیثی نیست. 

تمامی رنج و تمامی شادی, 

آن همه مبارزه, آن همه آشوپ, 


همه در همین است. 


۳ مت تن ید 
رو 
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: 566 اند ۱6۲() 
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هستی تو را به این گونه که هستی می‌خواهد. 

از این رو همین:هستی که هستی, .. 

هستی اینگونه که هسبتی به تو نیاز دارد. 

وکرنه کسی دیگر را به وجود می‌آورد و نه تو را 
بنابراین, خود نبودن, غیر مذهبی‌ترین کارهاست. 
خودت باشل بی هیچ قید و شرطی, بی هیچ بند اسارتی 
تنها خودت باش و بدان که انسانی هستی مذهبی, 

چون سالم هستی و کامل, 


۱ 


به دنیا پا نهاده‌ای, 

درست مانند کتایی باز, ساده و نانوشته. 
باید سرنوشت خود را رقم زنی, 

خود و نه کس دیکن 1 

چه کسی می‌تواند چنین کند؟ چکونه؟ چرا؟ 
به دئیا آمده‌ای 


۱ 
۱ 
1 


درست مانند نیرویی باز, 

نیرویی چند سویه, 

مجبوری سرنوشت خود را بنویسی, 

خالق سرانجام خود باشی. 

مچبوری به خود فرارویی, 

با "خود" آماده و قالب یافته به دنیا نیامده‌ای, 
همچون یک بذر زاده شده‌ای, 

و می‌توانی همان بذر بمانی و بمیری. 

اما می‌توانی گل باشی و بشکفی. 

می‌توانی درخت باشی وببالی, 
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هنگامی که چیزی بسیار آشکار است: 

عادی تصورش می‌کنی, 
وقتی چیزی بسیار به چشمانت نزبیک باشد. 
نمی‌توانی آن را ببینی, 
برای دیدن, به فاصله‌ای نیازمنديم. 
شوربختی گویی همزاد ما شده است. 
هزاران نسال است که از اين بلا به خود پیچیده‌ايم. 
همین نزدیکی بسیار, نمی‌گذارد آن را ببینيم, 
برای دیدن اين آشکارٍ نهان, به چشمانی کودکانه نیازمندیم, 
و ما همه هزاران سال را در دیدگانمان به ارث برده‌ايم. 
چشببان ما پیرند و کهنسال, 


. نمی‌توانند تازگی را ببینند. 


آنها پیش از این صحنه را دیده‌اند و 
همانهایی را که موجب شوربختی‌اند. 


فراموش کرده‌اند. 


با70 ویامزبطاه وتع۷ 16 عصنطع 5۵1 ۸۹ 
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عالم شدن امری حقیر و پیش پا افتاده است. 

کتابهاو کتابخانه‌ها هستند, 

دانشگاهها فراوانند . " 

چه آسنان می‌توان عایم شند. 

و وقتی عالم شدی, در فضایی بسپار حساس قرار گرفته‌ای, 
چون آخود؛ نهیب می‌زند که بپذیر که اپن دانش توست. 

و نه تنها دانش و علم, که اپن عقل و خرد توست. 

"خود" دررصدد است که دانش را به خرد ارتقا بهد. 

و تو بتدریح باور مي‌کنی‌که دانایی, 

تو هیچ نمی‌دانی, 

تو تنها ائبانی از کتابی و آنچه که در آنها نوشته شده, 
شاید کتابها را کسی چون تو نوشته باشد. 

جز معدودی تمام کتابها را اهل کتاب" نوشته‌اند. 

در واقع اگر ده کتاب بخوانی» 

چنان ذهن خود را انباشته از کلمات می‌کنی که می‌خواهی آنها را در کتاب یازدهم 
بریزی . . ۳ 

چه کار دیگری می‌خواهی در پیش‌گیریل؟. 

پاید خود را از رنج رها کنی, شب 


4 


هرگز در نمایشنامه‌ای که دیگران نوشته‌اند. 
بازی نخواهم کرد. 


من خود اصول بازی را می‌نویسم. 
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دیدن, فکر کردن نیست 
خورشید بر می‌آید, 

اگر درباره آن فکر کنی, 
آن را از دست داده‌ای, 2 
چون وقتی به آن فکر می‌کنی, 

از آن دوز می‌شوی. 

درفکر کردن, می‌توانی فرسنگها راه بپیمایی, 
و فکر تیزپاتر از هر رونده‌ای است, 

فکر حجابی بر چشمانت مي‌کشد. 

رنگ خود بر آن می‌زند. 

نشان خود بر آن می‌زند, 

مانع از رسیدن واقبعیت به تو می‌گردد, 

خود را بر واقعیت تحمیل می‌کند. 

انحرافی است ان رسیدن به واقعیت. 

دیدن روندی سنراسر دیگرگونه است» 

دیدن زاده‌ی مقاشفه است. 
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اتعجی رو 


چگونه می‌توانی از خود فرار کنی؟ 

تلاش می‌کنی, اما هميشه باز خود را می‌یابی, 
می‌توانی در پس درختما و کوهها 

دار عمق غار‌ها. 5 

پنهان شوی. .. 

اما به هر سو که بنگری, 

خود را در آنجا می‌بینی 

از خود به کجا می‌توانی پناه جویی؟ 


۳ 


این زندگی که در تو میرقصد در تو تفس می‌کشد و در تو زنده است یمان 


باید به خود نزدیکتر شوی تا این بدانی, 
شاید بسیار دورتر از خود ایستاده‌ای.. 
شوق و تمناهایت تو را بسیار دورتر نگهداشته است. 
باید به خانه بان گر دی 
بیاد باشته پاش ۱ 
زمانی که زنده‌ای موهبتی عظیم در دست توست, 
حتی یک لحظه آنْ را از دست مده. 
1 ی ۷ 
پیش از آن که خودشناسی آغاز کنی, 
باید خود باشی, رن 


مجبوری تمام این شخصیت‌ها را همانند لباسهایت از خود جدا کنی, 


عریان! بی هیچ پوششی, 
و سپس آغاز کني, 
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می‌توانم دستم را بدون آنکه ناظر بر حرکت آن باشم تکان دهم؛ 
و می‌توانم بر حرکت آن از آغاز ناظر باشم. 

اولی حرکثی مکانیکی است درست مانند حرکت آدم آهنی! 

و دومی حرکتی است آگاهانه, س-. 

پاآگاهی حرکت دست را از درون حس می‌کنی. 

در ناآگاهی حر کت دست را از برون شاهدی. 

چهره خود زا تنها در آینه و از برون شناخته‌ای, 

چون به آن سو نگاه نمی‌کنی. 

اکر دیدن آغاز کنی.. 

چهرهات را از درون احساس خواهی کرد. 

و چه تجریه‌ای است والا.. 

با شگفتیهای بسیار روبرو خواهی شد. 

افکار هحو خواهند شد, احساسات محو خواهند شد. 

هیجانها محو خواهند شد و سکوت چتر خود برتو می‌گسترد. 
وتو درست جزیره‌ای خواهی بود در بطن اقیانوس سکوت. 


4 و ۲ 


قانع باش! 

چرا؟ " 

در این عمر کوتاه. 

چرا باید قانع بود؟ 

پرواز کن, هز چه رفیع‌ترا 

" دست افشانی کن, هرچه دیوانه وارتر! 
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تنها می‌توانی خود باشی و لاغیر, 
و چه زیباست این خود بودن.: 

هرآنچه که اصل است, ۰ 

سرشار از زیبایی, طراوت. خوشبویی و شادابی است. 
هرآنچه که تقلیدی است» ۱ 

مرده است و تیره و ساختکی. 

می‌توانی تظاهر کنی» 

اما که را فریب منی‌دهی؟ 

خود و نه هیچ کس دیگر! 

و چه نیازی به این فریبکاری است؟ 

چه طرفی خواهی بست؟ 


تیدا 


زندگی به جایی راه نمی‌برد! 

تنها تفرجی صبحگاهی است! 

به آنجا رو که تمام وجودت به سوی آن جاری است. 
جایی که باد می‌وزد. 

این راه را تا جایی که راه می‌نماید پیش‌گیر. 

و هرکز در انتظار یافتن چیزی مباش, 


هرکز تعجب نکرده‌ام, چون هرگز در انتظار چیزی نبوده‌ام. 


همه چپز سرشار از حیرت است! 

و جایی برای نومیدی نیست., همه امید است! 
اگر چیزی پیش آمد. خوش آمد. 

و اگر چیزی پیش نیامد. اپن نیز مبارک‌تر از آن, 


اجان و 
دور رد ی ۸ 
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این دو واه را باید بفهمی: 
وجدان وآکاهی: ۱ 
آگاهی از آن توست. 

وجدان زا امه به و داده است. 

این تحمیلی بر آگاهی است؛ 

جوامع مختلف, ایده‌های متفاوتی را بر آگاهی تو تحمیل می‌کنند. 

همه به نحوي این کار می‌کنن, ۱ ۱ 

و هنگامی که چیزی بر آگاهی تحمیل گردید, دیگر نمی‌توانی نوای آن بشنوی, 
دور مانده است دون... ۱ ۱ 

بین آگاهی تو و تو, دیوار ستبر وجدان تحمیلی جامعه برپاشده است. 
دیواری که از کودکی بر تو تحمیل گشته است. 


تقف 


ناآگاهی است که گناه است. 

و برای چنین گناهی است که هر لحظه تنبیه می‌شوی, 
تتبیه و عذاب دیگری نیست. 

هر لحظه نا آگاهی, عذاب خود به همراه دارد. 

و هر لخظه آگاهی پاداش خودباخود دارد. 

ایندو با یکدیگر در آمپخته‌اند, نمی‌توانی جدایشان کنی, 
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مج برع ,هن کاز قع621 ۵2۱۷2۲68۵55 


+مصصی نامر بتعطاه وه ۸۵ مفصت11 . 


ملع 19106 


ناه وا مقاش نانک کیت 


۹ 71 با۵تز 2310 27171101118 ۱05 
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از آنچه که می‌گریزی, 
بیشتر و بیشتر به سوی آن جلب می‌گردی. 


ذهن تو این سو و آن سو به دنبال اوست. 


به بهای فروختن آزادی, جامعه همه چیز به تو خواهد داد. 


احترام. مقام بالا در زنجیره القاب و... 

اما تو نیز باید بهایی بپردازی..: 

آزادیت! خودبودنت! 

باید شکلی میان اشکال" شوی, 

جمع از کسی که بخشی از او نیست تنفر دارد. 
جمع از دیدن غریبه‌ای میان بسیار بر می‌آشوبد. 


چه وجود غریبه خود پرسش برانگیز است. 
۷ 2 


خوب است که گاه فرو افتیم. 
زخم ببینيم. بازبپاخیزيم. 
چندین بار به بیراهه رویم. 
زیانی در آن نیست. 
لحظه‌ای که دریافتی راه بیراه است, 
باز گرد 


زندگی خود آزمون است و خطا: 
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درعرصه وجود . _ 

نازکترین تیغه علف صحرايي. 
دارای همان قدر و زیبایی است که, 
بزرگترین ستاره کهکشان, 
سلسله مراتبی وجود ندارد. 

کسی يا چیزی نیست ماوراء 
کی پا چیزی نیست مادون. 


۷۳ 


وجود بسیار سخاوتمند است. 
هميشه بخشنده است, 

و هرگز کیفر نمبی‌دهد. 

اما تنهاراه رسیدن به وجود, 


۱ ۷ ر 


هرگز ذیگری را آزاز مده! 
و مگذار که دیکری نه تو آزاری برساند. 


تنها اگر چنین کنیم می‌توانیم جهانی انسانی بيافربنيم. 


21335 گم ۱206 اوع211ز عا رعمعاکلعره 8 
موه عط صرق ععصم‌تلنصونه مه 136 1۱25 
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باه ررلههاتوصح ۵ صتقط ره مه ت6۲ 
تا۲7 0 حصتقط بزح ول مه تولمتا تردق 21101 1۱6۷۵۲ 
محصبط و ماجعی ۲۷۵ جع صعط وله ربم‌طازه 
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انسانی که حرمت خود می‌دارد, 

نمی‌تواند دیگری را تحقیر کند. ... 

می‌داند که این خود اوستا در دیگری: 

حتی در درختهاً و صخره‌ها, 

شاید این خود در صخره در خواب باشد. اما مهم نیست, 
این همان وه در اشکال مختلف است. 


انسانی که حرمت خود می‌دارد: 


یکباره درمی‌پابد که به تمامی جهان و هرچه در اوست حرمت می‌نهد. 


وف 


اعمال توق به مجنای قالط اسک, 
نوعی تجاوز اسث, 

کشیدن تو به رای که هرکز فکر آن نکرده‌ای, 
اعمال نفوذ بر انضاینی دیگر؛ 
تجاوزکارانه‌ترین عمل بر چهان است, 

تحت تأثیر هیچکس مباش! 

نگاه کن, ببین, آگاه باش و انتخاب کن! 

اما فراموش مکن! 


بار مسئولیت بر شانه‌های خود توست! 
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۰ و1 ازازطازوموعع۲ 626 رته‌طانمه‌ع۲ غناظ 


احساس زندگی» ‏ 

و زندگی کردن به تمامی معنای کلمه, 

و گذران زندگی با چنان شور و شدتی که هر لحظه آن 
به لحظه‌ای از ابدیت فراروید, 

باید هدف مذهپ قرارکبرد. 

از درخت داتش بهره گیر. 

دانا شو! : 

جهل و ظلمت به تمامی بایستی از تو دور گردد. 

باید آگاه‌تر, داناترء هوشیارتر گردی! 

این آن آموزه‌ای است که من واعظ آنم. 

زندگی کن چنان پرشور, چنان عاشقانه و چنان کامل, 
که بتوانی مزه‌ای از ابدیت را در آن بیابی, 

و آن گاه که هر لحنله را در فراموشی گذشته و نسیان آینده گذراندی, 
همان لحظه مزه ابیت را خواهی چشید. 


و که وا شلمت شسا ات 
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موهبت زنذگی و رسیدن به آگاهی را به تو ارزانی داشته‌اند. 


تو در این عالم هستی,یگانه‌ای! 
درختها زنده‌اند اما محروم از آگاهی 
چارپایان مغز دارند, اما امکان آگاهی ندارند. 


انسان برتر پرترین اسنت در کل هستی! : 
قنفف 


اطاعت کورکورانه بزرکترین گناه است, 

به شعورت گوش فراده. - 

و هر آنچه را درست به نظر می‌آید, 

در پین کین, 

تو اطاعت: نمی‌کنی, 

تو با گامهای شعورت راه می‌روی, 

اگر شعورت به اشتباه بودن چیزی حکم داد, 
صرفنظر از خطر, فارغ از هر نتیجه‌ای, 

بر آن حکم شمشیر بکش,. 

هیچ حکمی فراتر از شعور تو نیست. 
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آیا هرگز با خود گفته‌ای که 

"حیات بدپختی است"؛ 

چه نیازی به این همه ستاره است؟ 
نه این حیات. حیات حقیری نپست! : 


این آنسان است که خالق حقارت است! ۰ 


و و 
تست تاه مس با بت دا تسه شگگگتها باه .4 


ما دنه هند 0 سب کاس اجه 0ج ٩۳‏ 


| 
ق 


| 


زندگی همین چیزهای کوچک است. 

و اگر به چیزهای" بزرگ" دل پبنبی» - 
زندگی را از دست وا 

زندگی نوشیدن فنجانی چای, 

زندگی وراجی با دوستی صمیمی است. 
زندگی کام زدن در پگاه, 

زندگی ماندن و جایی نرفتن است. 


پیمودن راهی در تتهايي, 


می‌توانی در نیمه راه, یا از هر نقطه راه پاز گردی! 
زندگی چیدن سفره است برای آن که دوستش داری» 


و نیز برای خود. 

زندگی شستن جامه‌هاء 

تمیز کردن خانه است. 

زندگی آبیاری باغچه است. 

همین کارهای کوچک .. 

کارهای پسیار کوچک" 

سلامی به غریبه‌ای.. 

خود زندگی است. 

او که می‌تواند به غریپه‌ای سلام کند, 
می‌تواند به کل, به درخت نیز سلام کند و 


برای پرندگان آواز بخواند. 
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ترک نفس ترک اعمال به چبر است 

و هر کاری که به چبر ترک گردد» " 

در واقع محو و نابود یل بر دی 

بلکه عمیق‌تر در نا خودآگاه تو نفوذ می‌کند. 

به مشکلی بزرگتر از پیش مبدل می‌شود. 

به تکاپو می‌افتد تا از زاههای دیگر خود را آزاد سازد, 

با صورتکی دیگر +پوششی نو و شاید به گونه‌ای که حتی خودنتوانی او 
رابازشناسی, ۱ 

در تلاش است تا اعلام وجود کندبه زور و چبر . 

تو خود با فنشردن او در اعماق نا خورآگاه, او را چنین قلدر و سرکش ساخته‌ای. 
فشار.به ذخیره نیرو می‌انجامد : 

فشرده را فشرده‌تر می‌کنی, 

وجود خود را کمینگاه دشمن می‌کنی. 

ظلمت وجود, آسیب‌پذیرتر است. 

آن گاه که در روشنایی "خودآگاه" می‌زیست, کمتر می‌توانست دام بگسترد و خدعه 
بیافرپند. 


آری, انکار نفس به معنای سرکوبی است. 
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انسانهای ناآگاه قابل پیش بینی‌اند. 
می‌توانی راحت به بازیشان بگیری» . 
می‌توانی به انجام کاری وادارشان کنی, 
حرف بر زبانشان بگذاری, 


حتی‌کارهایی می‌کنندکه هرگز قصدان‌جامشان‌نداشته‌اند و چیزهایی‌می‌گویند 


که‌هرکز قصد گفتنشان‌نداشته‌اند, اما انسان آگاه, 

انسان درست» 

تنها پاسخ می‌کوید: 

او در دستهای تو نیست؛ نمی‌توانی تحقپرش کنی, 
تمی‌تواتی به کاری وادارش کنی, 

نمی‌توانی حتی به گفتن یک چمله دلخواهت,مجپورش کنی, 
او با تکپه بر آگاهی خود تنها آن می‌کند که مناسپ است. 


سفن 
بدون آگاهی, 
پا هر کار مشکلی بر مشکل می‌افزایی. 
این ناآگاهی, 
تو را بپش وبیشتر از طبیعت-تو دوز خواهد کرد. 
چه, کذب‌اند و دروغ: 


هر آنچه که مره آگاهی است: درست است, 
و هر آنچه حاصل نا آگاهی, نادرست. 
این کارها نیستد که درست و با تادرستند, 


این سر‌چشمه‌ها هستند که درست و با نادرستند, 
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چه نیازی به وجود ملتهاست؟ 

زمین سراسر یکی است. 

تنها در نقشه‌هاست که مرز می‌کشند. 

و به خاطر همان مرزهاء می‌جنگی و می‌کشی و جنایت می‌کنی, 
چه بازی ابلهانه‌ای! 


و تنها زمانی می‌تواني محملی پر ادامه آن پیابی, 


که تمامی بشریت را دیوانه بدانی. 
چه نیازی به وجود ملتهاست؟ 
چه نیازی به گذرنامه‌ها و روادیدها و محدوده‌های جغرافیایی است؟ 
این زمین به تمامی از آن ماست! 


حق داریم که به هر کچای آن سفر کنیم. 


دی وم وی داع رن قفضه 


۱ 5 ۲ 
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عدم خشونت می‌گوید: 

نه, دیگری را از هستي ساقط مکن! 

آیا این کافی است؟ . « 

این تنها جمله‌ای است منفی, 

دیگران را مکنش. 

به دیگران آزار مرسان! 

آیا اين کافی است؟ 

تکریم زندگی می‌گوید: 

تقسیم کن, شادی خود, عشق خود, آرامش خود و سعادت خود را 
هر آنچه که می‌توانی تقسیم کنی, تقسیم کن, ‏ 
اگر زٍندگی را تکریم کنی! 

زندگی خود عبادت خواهد شد. 

پس خدا را حاضر در همه جا خواهی یافت, 

آن گاه دیدن یک درخت عبادت خواهد بود. 
پذیرایی از میهمان, عبادت خواهد بود 


4 ۷ 


قدرت در دست آدمهایی است, 

که هر ابلهی از آنان می‌تواند تکمه‌ای را فشار دهد و تمام بشریت را به نیستی 
نب 

تمام زندگی در کره خاک را! . 

ولی بعید نیست که پشریت نیز در اعماق وجود, 

می‌خواهد از این همه, رهایی یابد. 

و شاید تک تک شهامت خودکشی ندارند, 

اما آماده‌اند که در یک مرگ جمعی شرکت کنند. 
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تشویش را نمی‌توان نگرانی عادی به حساب آورد. 
نگرانی هميشه بر محور مشکلی خاص, پال و پر می‌گیرد. 
پول نداری؛ نگرانی! .. , ۱ 

تن پوش کافی نداری و سرفا در راه است, تگرانی! : 
بیماری و دارو نمی‌یابی نگرانی! 

تگرانیقائمبه مبشکلي خاص است. 

تشویش اینگونه نیست. 

احساس می‌کنی پی تمری و سترون, 

تنفس به نظرت کاری عبت می‌آید, 

کاری که ادامه غیر ضروری حپات را موجب می‌شود. 

از خود می‌پرسی: فردا چه خواهد شد؟ 

دیزوز نیز به خود نوید می‌دادی که فردا خواهد آهد. 
امروز اکنون فردای دپروز است, که در لباس آمروز رخ نموده است. 
ولی اتفاق خاصی نیفتاده‌است! 

همین دور باطل سالهاست که ادامه دارد. 


و تو در انتظار فردایی 

لحظه‌ای می‌آید که در می‌پایبی که نه! اتفاقی نخواهد افتاد! 
آن لحظه, لحظه تشویش ابست. 

در بیابان تشویش ‏ 


سراپی در برایر پدیدار می‌گردد: 

اید به کوفه‌ای از چمبره حیات ررهایی یافتا 

- خودکشی!. 

و میل ناخود آگاه بشریت به آغاز جنگ سوم 

در این صورت من مسئول خودکشی خود نیستم. 


جنک سوم همه را از دم تیغ می‌گذراند و من نیز به خاک خواهم افتاد. 
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هميشه به باد داشته باش: 

افراد به تنهایی به جنایتهای بزرگ دست نزده‌ان, 

همیشه توده‌ها هستند که جنایتهای بزرگ را مرتکب می‌شوند, " 
چه, در میان انبوه مردم, هیچ فردی احساس نمی‌کن: 


"من مسئول آن چیزی هستم که در حال وقوع است" 


فرد پیش از ارتکاب به هر جنایتی, بارها به پیامدهای آن می‌انديشد. 


چه میکنی؟ 

آیا درست است؟ 

آبا خود آگاه تو, اجازه می‌دهد؟ 

اما نه, وقتی جماعتی در میان باشد. 

می‌تواتی در میان جمع پناه بگیری, 

هرگز کسی نخواهد فهمید که تو نیز نقشی در جنایت داشته‌ای, 


و 
نیازی به وجود مشکلات نیست. 


ما خود نبا یک دست مشکلی می‌آفرينيم, 


و عجیب این که هر دو دستهای خود ما هستئ, 


ده کوش واه هت ات من مت سس کت 
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تن وه 


بزرگترین مشکل بشریت آن است که چیزی از مکاشفه نمی‌داند. 


با نه افزایش جمعیت, نه بمب اتمی, نه گرسنگی و نه هیچ چیز دیگر, 
علم به آسانی قادر به حل این مشکلات است. 
تنها مشکل ریشه‌ای که علم را بارای حل آن نیست. 


آن است که مردم از راز و رمز مکاشفه بی خبرند. 


اکنون زمان آن فرا رسیده است که با 

دگرگون شوی و تمامی مرده ریگ گذشته را 

که از هم گسیختاب کرد بدوربریزی 

و به یکانگی برسی, 

و پا برای یک خودکشی جهانی آماده شوی, 

انسان می‌تواند حد مشخصی از تشویش را بپذیرد. 

اکنون کشیدن بار این همه تشویش تحمل‌ناپذیر می‌نماید. 

تا پایان این قرن, تردیدی نخواهد بود که 

تحمل چنین وضعی غپر معکن خواهد شد. 

در آن روز بر نسر تنها دو راهی قرار خواهیم گرفت: 

خودکشی پا خود آگاهی! 

خودآگاهی به معنای پذیرفتن خود در تمأمیت خود است. 

نباید هیچ جزنی از وجودت را نادیده بکیری 

نباید هیچ چیز را در طلمت وجود رها کنی, 

برخود نور بتابان! 

و خود را با چشمان یک دوست پنگر! 

زیرا نیزوی توست و همین نیرو پاید پتک و سندان خودسازی تو باشد, 
آکر دست دوستی به سوی او دراز می‌کنی, او تنیز دست دوستی از تو دریغ 
نخواهد کرد. 


و دوست خود گشتن از بزرگترین موهبت‌های زندگی است, 
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سس سس مات 
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از مسیح نقل قول است که: 


"دشمنان خود را دوست بدارید چنان‌که خود را دوست می‌دارید. 


"ولی کسی که خود را دوست ندارد, : 

چگونه می‌تواند دشمنش را دوست بدارد؟ 

و از اين عجیب‌تر: 

می‌کویند: .. . 

همسایه خود را چون خود دوست بدارید. 
می‌توانی دشمن را دوست بداری, چون دور از توست. 
اما همسایه دیوار به دیوار را 

چگونه می‌توانی دوست بداری؟ 

به اندازه خودت.. 

اشتباهی از این کونه! تو خود را دوست نمی‌داری, 
اگر آنچه با خود کرده‌ای, با او کنی... 

او را کشته‌ای! 

زیرا تو خود قاتل خودی! 

تو زندگی پس از مرگ راامی‌گذرانی. 

لطفی کن و همسایه را با خود به گور مبر! : 

و هرگزبه دشمن این ستم روا مدار. 

چه آزاری به تو رسانده؟ : 

این همه ظلم چرا؟ 

این حق توست که بر خود آن کنی که می‌خواهی. 
اما حق نداری که همان بر دشمن و همسایه روا داری. 
بدان که به خود عشق نورزیده‌ای 

دشمن را فراموش کن, همسایه را فراموش کن! 


نخست خود را دوست بدارا 
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وخیر و شر را هر دو یکی کن! 
و در پگانگی خواهی دید که خیروشری در بیرون نیست. 


آن‌ها تنها انعکاس جدایی درون تو بوده‌اند, 


وحدنی رف بین نور و طلمت: 
بین مرگ و زندگی, ۱ ِ 

آن وحدت و یکانگی را سرشار در همه چا خواهی دید. 
دست در دست, همدوش یکذیگر, ۱ 

یکی بر علپه دیگری نیست, 

آنها همه مکمل یکدیگرند, 

آنچه خبر و آنچه شر می‌نامی همه با همند, 
نمی‌توانند جدا از هم وجود داشته باشند. 

تنها با هم حیات می‌پابند. 


و با یکی شدن در درون است که می‌توانی هستی را در تمامیت و یگانگیش بپینی. 


مت خممشگه 
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مي‌خواهم.که نخست خود بشکفی ۱ 
شاید خود خواهی باشد. 


با این خودخواهی مخالف نیستم. . : 
اما ثبکفتن گل سرخ خود خواهی است؟ : ۱ 


ش 1 
آیا نیلوفر کل میکند تا خود بنماید؟ ۱ : 
خورشید آیا در نور انشانی خود بی‌دریغ نیست؟ 

پس هراسان مشوا : 


تولد تنها فرصتی است, آغاز است ونهپایان ۱ 
باید شکوفا شوی! ۱ ۱ 
نخستین و نهم‌ترین مسئولیت تو همین شکفتن است. ۱ ۱ 
به آگاهی کامل رسیدن» ۱ 
به هوشیوازی! ۱ ۱ 
و در این آگاهی است که می‌توانی دریابی که ۱ 
چه سهمی را می‌توانی ادا کنی! 

و چگونه می‌توانی کره‌کشا پانشی, 
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مس اد 


اگر حرمتِ زندگی را داشته پانشی! 

مشکل بتوانی حتی گلی از شاخه جدا کنی, 

از کل لذت می‌بری, به آن عشق می‌ورزی: 

می‌توانی کل را لمس کنی و پا بر کلپرگهایش بوسه زنی, . 


اما پا چیدن آن, 


نابودش می‌کنی و به وجودی آزار می‌رسانی که چون تو زنده است. 


وق 


در شسکفتن است که سهم خود ادا می‌کنی! 

هیچ کریزی از اپن شکفتن نیست. 

آن گاه که گل می‌شکفد. 

ناممکن اسنت که پتواند عطر خود نگهدارد. 

رایحه, بند از پا می‌کسند, 

به هر سو بال می‌کشاید, 

نخست خرسند باش و راضی. 

گام نخسنت "شدن" است. 

سپس بیرون از تو عطر تو منلعام پسیازی را پر خواهد کرد. 
این خدمت نیست, که " سهیم شدنی" است سرشار از شعف. 


و هیچ چیز لذت‌بخش‌تر از نقسیم شنادی و سرور نیست. 


ات 
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نپا 


وجود دارد 


ی به اختراع آن نیست 


ر ازگشایی است. 
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تو یک کل هماهنگی! 

هر جزنی با جزء دیگری در وحدت است. ۱ 
نمی‌توانی بخشی را غنی و بخشی را فقیر سازی, 

کل متأثر می‌کردد, پا فقیر و پا غنی می‌شود. 

مجبوری در کل خود را بپذیری. 

پس زندگی کن, به تمامی زندگی کن.. 

مشعل زندگی را از هردوسر شعله‌ور کن. 

تنها چنین انسانی می‌تواند سر زنده و خندان پمپرد. 

و خندان بودن در آستانه مرگ تنها زمانی ممکن است, 

که لحظطات عبث نداشته باشی کف بپرسند؛ پس کی به ما امکان حیات می‌دمی"؟ 
همان لحظات عبت.. 

اگر هر لحظه کامل کردد؛ لحظه‌ای برای فردا تخواهد ماند, 

چون تنها لحظات ناقصند که از فردا دم می‌زنند ً 
اگر نتوانستی آن را دیروز کامل کنی, 

فرداء بلی, فردا! به این کار همت کن! 


اما اکر هیچ دیروزی ناقص رها نشود. 


چیزی برای فردا نخواهد ماند. 
از این رو . 
این لحظه... 


لحظه تام و تمام است. 


ی 


تیف ده مت فد خد تسه فتاه 
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زندگی کرده‌ام» بی آنکه به گذشته وآینده بينديشيم. 

آری اپن تنها راه زندگي است. 

غیر از اپن, تفلاهر په زندگی بت و نه زندگی, 

آرزو داری زندگی کنی ولی به عبت. 

به یاد می‌آوری که زندگی کرده‌ای آما نه, گذرانی بوده و نه زندگی, 
خاطره‌ای است و تخیّلی! 1 
اما هرکز واقعیت نداشته است. ۱ 


تنشفا 


وجود تنها یک زمان را می‌شناسد: 

و آن زمان حال است. 

این زبان است که سه زمان را می‌سبازد, 

و سه هزار تشویش در ذهن تو ایجاد می‌کند. 

وجود تنها یک زمان را می‌شناسد 

زمان حال.. 

و هرگز با تشویش همراه نیست, سراسر آرامش است. 
هنگامی که به تمامی در اینجا حضور داری, 

دیروز تو را سوي گذشته نمی‌کشد. . 

و فردا تو را سوی خود نمی‌کشد. 

در آرامش سیر مي‌کنی 

آو و 

حضور در لحظه, راز و نیاز است. 

به تمامی در لحظه بودن. 

آه که چقدر زیباست, چه رایحه‌ای, چه شادابی و طراوتی 
هميشه جوان و هرکز به دیگر سو نمی‌رود. 
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بزرگترین نیاز انسان همانا نیاز به آن است که 


نیازی برآورد. - 
وگرنه احساس می‌کند که می‌شکند. 


درختان.ابرهاء خورشد, شاه, اختران, کوهها, کویبی هیچیک به تو نظری ندارند. 


تمامی وجود بي تفاوت می‌نمایب؛ 

بود و نبودت یکسان است.. 

اینجاست که ذهن می‌کاهد و می‌فرساید. 
اینچاست که مذهب راستین 


تلاش می‌کند به هر راهی پاریت دهد تا شانه‌هایت را از بار این نیاز آزاد سازی, 


تا ببینی که نیازی به این نپست که کسی نیازمند تو باشد. 
وجود چنین دست نيازي 
به آن می‌ماند که در جستجوی افسانه‌ای باشی, 


1 
انفا 


لحظاتی است که باید فرد را تنها رها کرد؛ 


تنها, در تنهایی‌است:که در می‌پاید, ۱ 


اگر سعی کني کمکش کتی, او را بیشنتر به درد سر می‌اندازی 
هنگامی که دیگری.می‌تواند به تنهايي حریف را به زمین بزنده 
تلاش نکن به زور کمکش کنی, 

کسی را مجبور مکن با چشمان تو نگاه کند وقتی خود بیناست. 
لطفی کن و عینک خود را بر چشمان دیگران مگذار, 

نمره عینک‌ها متفاوت است, : 


این گونه او را به نابینایی می‌کشانی. 


مینست سر 
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در بستر سکوت ژرف, مال من و مال تو مفهومی ندارد. 
زندگی به معناي سادگی است, چریانی است یگانه, 
رشته‌هایی تافرفی مارا به هنم پنود ناه است 

اکر آزارت دهم. خود را آزآر دادهام 

و اکر به خود صدمه بزنم, به همه شما صدمه زده‌ام, 


ری 


زندگی جریانی است سیال, جنبش است و تداوم. 
زندگی کامل است و بی عیپ, 
از لحظه‌اي که در گذر است لذت ببر» 
هر قدر می‌توانی از این آب روان بنوش. 
با اندیشیدن وقت زا تلف مکن, 
میندیش که اپن جریانی است گذرا . 
۱ از دی که گذشت هیچ از او پاد مکن* 
"فردا که نیامده‌ست فریاد مکن" ۱ 
در همین کوتاه زمانی که این جویبار از برابرت می‌گذرد. 
تمامی عصاره آن را بنوش, 


سیراپ شو از قطرات اپن جوپبار! 


آن گاه کیست که نگران رفتن پا ساکن شدن جویبار باشد؟: 


اکر ساکن بماند, ما همواره می‌نوشیم 
و اکر جاری باشد.. 


در لحظطانی دیگر تشنگی فرو می‌نشانیم. 


9 هی 
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تنها گذشته‌ای که عاری از زندگی بوده است, متشاً رنج رواتی ماست. 

تکرار می‌کنع: گذشته‌ای که عاری از زندگی بوده است؛ 

لحظاتی که می‌توانستی زندگی کنی ونكردي, آن عشق‌هایی که می‌توانستند بشکفند ولی پژمردند. 
آن ترانه‌هایی که می‌شد بر زبان جاری گردند ولی تو به همان ناله‌های ابلهانه بسنده کردی؛ 
آری گذشته عاری از زندگی است که منشاً رنج روانی است و هر روز سنگین تر از دیروز می‌شود. 
این کونه است که سالخوردکان عبوس و ترشرو می‌شوند. ۱ 

آنان را گناه نیست. آنها خود منشاً این افسردگی نمی‌دانند. 

چرا هر چیز و هر کس او را کلافه می‌کند؟ چرا خشم رهایش نمی‌کند؟ 

چرا نمی‌تواند ببیند که دیگری شاد باشد و سرخوش؟ 

چرا پایکوبی, نخمه سرایی, جست و خیز و هلهله کودکان را تاب نمی‌آورد؟ 

چرا فرمان سکون و سکوت سر می‌دهد؟ گرفتار چه بلایی است؟ 

علت, پدیده روانی بسیار ساده‌ای است: 

تمامی زندگی تهی از زندکپش! 

با دیدن کودکی رقصان, کودک درون او ناله سر می‌دهد. 

کودکی که به او اجازه نداده‌اند پرقصد, : 

شاید والدین, شاید بزرکترهاء شاید خودش به دلیل اين که شخصی باوقار بوده و 
درباره‌اش می‌گفته‌ند: 

بپینید چه کودک آرام. مهربان و ساکتی است؛ نه مزاحمتی دارد و نه شیطنتی! 

اینگوته "من او را ارضا کرده‌اند. 

و بدین ترتیب از آن همه لحظطات محروم ده است, 

اکئون این همه را بر تمی‌تابد. نمی‌تواند این کودک را تحمل کند. 

در واقع, کودکی عاری از زندگی اوست که نیشتر می‌زند. 

زخمی دیرینه و ماندگارا 

وچه زخمها که اکنون سوزش آنها آزارت می‌دهند. 

هزاران جراحت مانده پر چانت در انتظارند. 

اکنون بکوا 

چقدر از زندگی را تهی از زندگی سپری کرده‌ای؟ 


۱ 
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چون به دیدار دوست می‌روی دیدار را دریاب. 

کسی چه می‌داند؟ 

شاید فرصتی دیگر دست ندهد. 

آن گاه پشیمانی سودی نخواهد داشت. 

درست همان گذشته نشکفته است که آزارت خواهد داد» 

همان چیزی که می‌خواهی بگویی و نمی‌توانی, 

کسانی هستند که آرژو دارند به کسی بگویند. 

"دوستت ذارم" و سالها دودلند و این بر زبان نمی‌رانند. 
روزی می‌رسد که او رفته است 

و عاشق می‌گرید و فریاد می‌کند: 


" نتوانستم به او بگویم که دوستش دارم" 


به تو می‌آموزم که چگونه و با هر شیوه ممکن, با شکوه و در سرور زندگی کنی, 
زندگی جسببانی, زندگی روحی و زندگی ذهنی را به تمامی و هر آن قدر که 
می‌توانی زندگی کن, . " ۱ 
تمامی لذت نهفته در هر لحظه را پرون آر» 

تمامی شادی ممکن را 

به گونه‌ای که افسوس نخوری که: 


آن لحظه رفت و من از دستش دادم" 
اف 


انکشت شمارند مردمی که زندگی می‌کند 


نود و نه و نه دهم درصد از مردم تنها آرام آرام خودکشی می‌کنند. 
ما 


" یک دانه» پذر میلیونها دانه را با خود دارد. 

آیا وفور و غنای هبستی را می‌بینی؟ ۳ 

یک دانه می‌تواند تمامی زمین را سبز کند, 

یک دانه و یک زمین! 

می‌پینید که چه قابلیتی در یک دانه تاچیز نهفته است! 

اما می‌توانید همین دانه را در کنجینه خود, در حساب بانکی خود محبوس کنید و 
زندگی را ادامه دهید. 


اما این زندگی, دیگر زندگی نیست, 
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هر آنچه که در رقیا می‌بینیتسسس 

هشدارا بثٍِّ ۱ 

اين ربا آینه چیزی اسث که در واقعیت از دست داده‌ای, 
کسی که در واقعيت زبدگی می‌کند, ۱ 

رژیاهایش به تدریج رنگ می‌بازند و ناپدید می‌شوند. 

دیگر چیزی نمی‌ماند که در ریا به آن بيشیشد. 

آن اه که سر به بالین می‌گذارد, بیهوش از کار روزانه می‌افتد 
کارش نمام است. 

آن خماری ندارد که به وادی رژپاها بکشاندش, 


1 
در خیال شاید ولی در واقعیت 


دیروز را نمی‌توان زندگی کرد, 

دیروز مرده است. 

رامی نیست که بتوان دوباره روح زندگی در آن دمید. 
نمی‌توانی زمان را به عقپ باز گردانی, 

آنچه گذشت, تا ابد گذشته است. 

فردا در آن نپست و هرگز نبوده است, 

فردا نمی‌آید. طبیعت آن اینگونه است. 

فردا همپشه در حال آمدن است. می‌آید... 

اما هرگز نمی‌آید. : 


تنها امیدی است که به ثمر نمی‌رسد. 
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شادی دلیلی نمي‌طلید. 

اين نا شادی است که دلیل می‌طلید؛ 

شادی طبیعی است. . 1 

گوهر انسانی حکم می‌کند که شاد پاشی, 

برای نا شادی, دلیلها لازم است. 

اما شاد بودن؛ نیاز به دلیلی ندارد. 

شادی بخودی خود کافی‌ست. ‏ 

این تجربه‌ای است پس زیپا, بیش از اپن چه می‌خواهی؟ 
چرا باید دنبال دلیلی برای این شبادی باشی؟ . 

شادی خود دلیل است.همین کافی‌ست. 


تفر 


اکر همین زندگی را در شادی و کمال گذراندی.. 

آن گاه از آنچه پس از مرگ در انتظار توست نمی‌هراسی 
آری» آن قدر لحفله‌ها سرشار خواهتد بود که 

نمی‌توانی بیش از آن را به ذهن راه دهی, 


ی 1۱ ار 
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زندگی آزاد از تضادهاست, 
تمامی تضادها مکمل یکدیگرن, 
راست بدان گونه که روز و شب مکمل یکدیگرن, 


زندگی و مرک نیز چنین‌اند 


نمی‌توانی حقیقت مرگ را پنهان کبنی, 


می‌بینی که گورستان را در همه‌چا بیرون از شهر بنا می‌کنند. 


ایکاش آن را در مرکز شهر جای می‌دادن... 
تا هر رهگذری دوپاره و دوباره از مرگ یاد کند. 
هر چیز دیکرتنها محتمل است. 
شاید پیش بیاید و شاید پیش نیاید. 
اما مرگ را به احتمال کاری نیست, 
مرک تنهاامر محتوم در حیات توست. 
در هر شرایطی, از مرگ گریزی نیست. 
راه فراری نیست, در هیچ کجا مفری نمی‌پابی, 


به هر کجا که روی, مرگ به دیدارت خواهد آمد. 
رگ 


تنهایی جایی است که دیگری را از دست می‌دهی. 


یکانگی هنگامی است که خود را در می‌یاپی, 


مش گت 


۰ 
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هیچ تجربه‌ای با شکوه‌تر از تجربه مرگ نیست, 
نمی‌خواهم یکویم مرده‌ام و بازکشته‌ام, نه هرکزا 

ولی می‌دانم که در مکاشفه نیز تو به همان وادی سفر می‌کنی. 
در مکاشفه... 

رها از فیزیولوزی»,پیولوزی, ترکیب شیمیایی و.. هستی, 
همه و همه فرسنگها از تو دورند. 

تو به زرفترین کانون وجودت. 

جایی که تنها آکاهی حرف حاکم است سفر کرده‌ای, 

تنهاو تنها همان آگاهی به هنگام مزگ با تز خواهد بود. 
آگاهی را نمی‌توان از وجود جدا ساخت. 

.هر وادی دیکر را می‌توان پا دستهای خود, 

بادستهای مکاشفه پشت سر نهاد. 

آری مکاشفه تجربه مرگ در زندگی است, 

و چقدر زیباست آين تجرب.. 

آنچنان زیبا که تنها یک چیز در باره اين مرک می‌توان گفت: 
"میلیونها بار زرفتر از تجربه مرگ است ". 
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ماییم که آمده‌ایخ و می‌گذريم, 

هستی باقی می‌قاند همانگونه که هسنت. 

این زمان نیست که میگذرد 

ماییم که آمده‌ايم و می‌گذریم؛ 

اما از سویی سخت در اشتباهیم؛ 

به چای اینکه ببینیم که در گذریم؛ 

به اختراع بزرجی تکیه کرده‌ايم 

 ..تعاس‎ 

شاهد زمان در گذر.. 

اندیشه کنید؛ اگر انسان پر کر ه خاک نبون, 

آیا گذر زمان معنا و مفهومی داشت؟ 

پدیده‌ها هسچنان وجود داشتند, 

دریا همچنان به ساحل می‌خرامید و امواج به صخره‌ها می‌کوبید. 
آفتاب بر می‌آید و باز غروب خوآهد کرد. 

اما صبح و غروبی در کار نخواهد بود. 

زمان - آن‌گونه که ما می‌شناسیم - معنایی نخواهد داشت, 
۷ مان قائم به ذهن انسان است, 

و حباتش مدیون دیروزها و فرداهاست. . 

این لحطه پاره‌ای از زمان نمی‌توابند باشد, 

هنگامی که همین لحظه, همین جا حضور داری, 


زمانی وجود ندارد. 
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چرا می‌خواهی این لحظه ابدی شود؟ 

چه میدانی..؟ 

شاید لحظات بهتری ار راه باشنب؟ ‏ 

لحفه‌اي پیش حتی تصور این لحظه را نمی‌کردی, 

و کسی چه مي‌داند, 

شاید با گذشت این لحظه, 

لحفله‌ای بهتر در رسد, 

در حقبقت» 

چنین لحظه‌ای در راه است» : 

اگر خود را غرق در این لحظه کنی 

درسی نس گرانبهء آموخته‌ای, 

که در لحظه‌ای که از راه می‌رسد به کارش خواهی گرفت, 
هر لحظه پخته و پخته‌تر خواهی شد. 

هر لحظه بیش وبپشتر متمرکز خواهی شد. 

افزون و افزون تر در لحظه 

افزون و افزون‌تر آگاهی ۱ 

بیشتر و بیشتر هوشپار و بیشتر و بیشتر لایق زندگی, 


أ یت ست- 


زندگی راههای خود را می‌چوید. سب 

لحظه‌ای که بخواهی بر اين راهها مهر و نشان "خود" را پزنی, 
آنها را ضایع می‌کنی.. 

بگذار زندگی آزاد چاری باشد. 
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ام تخس 


بسیاری از گفته‌های امروزم 

نافی گفته‌های دپروزم هستنند. 

جای نگراتی نپست, 

آنچه امروز می‌گویم درست است. 

و هر آنچه فردا پگویم: 

درست‌تر خواهد بود. 

واپسین گفته‌ام در بستر مرگ 

به یقین از همه ذرست‌تر خواهد بود. 

پیش از آن نمی‌توانی تصمیم بگیری. 

من زنده‌ام و زنجبرهای اسارت گذشته بر پای ندارم. 


تنقا 


انسان آگاه هرکز قابل پیش بینی نیست, 
چون هرگز واکنشی نشان نمی‌دهد. 
ّ نمی‌توانی از پیش دریابی که برخورد او چکونه خواهد بود. 
هر لحظه او وچودی نو است. ۱ ۱ 
شاید در گذشته در لحظه‌ای خاص به گونه‌ای عمل کردم 
و در لحظه بعد شاید به گونه‌ای دیگر و به به همان شیوه پيشين, 
آری در لحظه بعد همه چیز تغییر کرده است, 
هر لحظه زندگی در کوران تغییر مداوم است. 
رودخانه‌ای است چاری, 
به چز نا خودآگاه و واکنش‌هایش که ثابت‌اند. 
هر چیز دیگر سیال است و ناپایدار. 
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چهان را نه اسمها که افعال پر کرده‌ایل.. 
اسمها مصنوع ذهن انسبانند. ضرورتند, 


اما به هر حال ساخته ذهن‌اند, 

اما هستی آکنده از افعال است, فقط و فقط افعال, 
نه اسم و نه ضمیر... ۱ 

به گل نگاه کن... 

کل سرخ, 


نمی‌توانی یک کل" بخوانیش, 


هنوز در حال گل شدن است؛ 

فعل است, چاری است. 

اکر "یک کل" بخوانیش به اسم تبدیلش کرده‌ای 
رودخانه را می‌بینی, 


رودی است در حال شدن - چاری است, 

در عالم هستی آرودی است درجریان" 

و هر چیز در حال تغییر است, 

شدن را تجربه می‌کند. 

کودک په جوان و جوان به پیر, 

زندگی به مرگ و مرک به زندگی باز می‌گردد. 
همه چیز در تداوم است, دگرگونی و تغبیر پپوسته: : 
پدیده‌ای در حال شدن 

ایستایی هرگز! 

توقف زنهار! 

تنها در زبان است که توقف و ایستایی معنا می‌پابد. 


در هستی چایی برای این دو وازه نیست. 
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انباشت: پول. 


۹ ٍ ۰ 0 0 ‌ ۱ ۰ ه 1 
ريشه وازه پول در بسیاری از زبانها از کردش و جریان یافتن آن حکایت دارد. 


پول همانند یک رود نیازمند حرکت است, پرشتاب و مداوم, 
هرقدر این جریان پرشتاپ‌تر» جامعه ثروتمندتر 
لنیم در واقع دشمن پولست. 


او رشته حیات پول یعنی جرپان داشتن را قطع می‌کند. 
۷۰۰۷۲ 


خوشحالی هميشه ناشی از عاملی ثانوی است. 
برنده جایزه توبل می‌شوی, خوشحالی 
پاداشت می‌دهند, خوشحالی» 


قهرمان مبسابقه‌ای می‌شوی: خوشحالی 


این خوشحالی قانم په چیزی است. وابسته به دیگران است, 


سعادت مقوله‌ای کاملاً متفاوت است. 

پسته به هیچکس نیست. 

لذت آفریدن چیزی است. 

چه کسی تحسین کند و چه نکنن» فرقي نمی‌ک, 
تو از ساختن آن غرق در شور و شادی می‌شوی, 


و این جافی‌ست. بیش از کافی‌ست-- 


۳ 
«مصمد طز 60غهیحعصا کا ۲۵۵ 22 36 ۱۱ 
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گروهی به آخرین پله نردبان می‌رسند, 

و تازه درمی‌یابند که تمام‌زندگیشان به عبث گذشته است, 

بله! رسیده‌اند! اما به کجا؟ 

رسیده‌اند به جایی که برای آن جنکیده‌اند, با چنگ و دندان, 

و بسیاری را به خاک سیاه نشانده‌اند. 

و بسیاری دیگر را سکوی پرش خود و پا پایمال صعود خود کرده‌اند... 
اکنون به اوج رسیده‌ی.. ۱ 

وچ درففتارئ ‏ 

درمی‌یابی که تمام زندگی را تلف کرده‌ای, 

حتی پذیرفتن چنین حقیقتی نیاز به شهامتی وافر دارد, 

پس همان به که همچنان لبخند بزنی و با این خیال دل خوش داری: 
دست کم سایرین پاور می‌کنند که "توانسانی بزرگ هستی: 


۷۱ 


در زندگی هر چیز گذراست . 

و بر این گذرایی ایرادی نیست. 
در واقع 

چون زندگی گذراست 

سرشار از هیچان, 

و آکنده از وجد است. 

اگر مستمر و دائم شد. 


آن گاه مرگ آن فرا می‌رسد. 


۱ رل خر شخ خر شاخ اف اش ای نسم سوه قاند داضاه ۱۵ 
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110176171211 وز وزج بجبه‌بع 11۶6 عنط 8 
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در هستی غیر عادی" ترین چیز آن است که "عادی" باشی 
همه می‌خواهند "غیر عادی" باشند و این کاملاً عادی است. 


اما اینکه عادی باشی و صرفاً سرخوش بر عادی بودن خود.. 


کاری است. عمیقاً غیر عادی 

کسی که می‌تواند چنین عادی بودنی را بپذبرد, عاری از هر گونه رشک و حسد, 
رها از هر کونه شکوه و شکايت, ی 

با شور ونشاط, ۱ 


و تنهابه ان دلیل که هستی اینگونه مي‌طلی.. 
هیچکس را توان آن نیست که چنین سعادتی را از تو بگیرد. 
آن گاه: هر کجا که پاشی, سعادتمند خواهی بود. ۱ 


ای 


هر کس چدان یگانه است که با دیگری برابر نتواند بود. 


نه, این به معنای بالا بودن و پا پایین بودن نیست. 

هرکس یکانه است. ۱ 
و جابي برای مقایسه نیست و نیازی به اين کار نیست. ۲ 
کل سرخ در گل سرخ بودنش به تمامی زیپاست,. 

نیلوفر در نیلوفر بودتش به تمامی زیباست. 

و بابونه وحشی در دشست به تمامی زیباست. 


رت :1 
1101 6 ۸9 ور 128 
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رکعع‌صتتفصنته ونط *ععع2 هه ۲۸۲۵ 0۵6۵6 
از - مصناطصنع مه عونتم هه غبا160 ۲۷ 
عجرم وزورم 016 عطع #امط وز وطع عوناهععظ ربزهز 
صی تماما ,عوناط ونط زمتاعع0 صی ۱۵000۶7 - و 
معط ,۵۲۵ 16 عم جع ول‌هدامه رل 51621 
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۲صسی عمط 1021 عباونصتا 50 ور 1۳2180 ۳ 
,6 279007 10 1هناوم 26 
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نمی‌توانی راهی را در نوردی که دیکران برای تو هموار کرده‌اند 
مچپوری خود, رفتن آغاز کنی, 

" و راهی از خود بجا بگذاری. 

راهها آماده و هموار در پرابر تو نیستند. 

که آسوده در آنها گام برداری: 

نه, این تویی که باید با کامهایت راهی به وجود بیاوری. 
همچنان که گام بر میداری, راهی نو خلق می‌کنی, 

و از یاد مپر که اين راه, راه اختصاصی توست نه هیچکس دیگر. 
درست مانند پرندگان در پرواز که از خود راهی بچا نمی‌گذراند تا دیگر پرندگان آن 
را دثپال کشند. 

آسمان چون هميشه تهی خواهد بود." 

و پرنده مجبور به پرواز: ۱ 


اما باید راه خودرا: خود ایچاد نماید. 
ت۷9 


وه چه زیباست! تنهایی.. 

نه تجاوزی و نه رنجشی, 

دیکران تو را به خود وا نهاده‌اند. 

و تو نیز خلوت دیکران به هم نمی‌زنی, 


0206 ۲۷۷۵۲7 2 0۵ ۲۲211 62117101 ۸ 
قح جح رالج۷7 م1 276ظ با۲۵ بنا7۵ 1۵۲ فتعطاه 
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0655۰ 170117 بت 2 


«ا 0 ۸۰06۵۲ 

6 ۲12671 2110 رکه طوع1 0۱۲ ۸000۲ 
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یکانگی خود را بپذیر. 
تادانی خود را بپذیر, 
مسئولیت خود را بپذیر 
و سپس معجزه را پبین 
ناکهان روزی می‌رسد که خود ر شتاو ور در نوری دیگر می‌بینی, 
چیزی که تا آن روز ندیده بودی. 


همان روز است که از نو تولد می‌یابی, 


هر قدرآگاه‌تر, طبیعی‌تر, ساکت‌تر 

و بیشتر با خود در مبلح باشی, 

و نه در چنک که در لاقیدی زرف سیر کنی, 

آرام آرام به بیهودگی نزخی عادت‌هایت پی خواهی برد. 

و دیگر سخت می‌توانی همچنان بارشان بردوش کشی, 

چنین نیست که یکباره ترک این عادتها کنی.  ..‏ 

یکروز خیلی ساده از خود خواهی پرسید. 

طض اس ؟:.- 

آن عادتی که پیش از اين تمام بیست و چهار ساعت با من بود, 
اکنون روزهاست که حتی از خاطرم نیز نگذشته است. 


#۲ 


آگاهی یعنی سرشار آن نور شدن , 
آری.. 
آذرخشی است خودجوش, 

نه, از برون حادث نشده, 

انفچاري است در درون, 

و ناکهان.. 

انه مشکلی, نه پرنشی, و نه چستجویی, 
خود را در خانه می‌پابی, 

در آراهش, ۱ 

به جایی نمی‌روی, 

برای نخستین بار در اين لحظه و در همین جاء 

آرک.». 

رسیدن به آگاهی: 


تجربه‌ای بسیار ساده و معمولی است. 
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اگر آسمان از را دیده باشم 

چیزی از آن آبی زرف بر چشمانم خواهد نشست. 
اکر خوشه اخت آن را دیده باشم. 

پس بارقه‌ای از نورشان در فن بازثاب خواهد یافت. 


نیازی به آدعا نیست, 
۳ 


اکر دوباره نگاه کنی و تیزبینانه وجودت را بکاوی, 

می‌بینی که از کچااز دست دادن "خود" و به دست آوردن "من" را آغاز کرده‌ای! 
آن لحظه دیدار, لحظه تایش نور است. 

زیرا.. ۱ 

هنگامی که به جوهر "من" پی بردی.. 

بازی خاتمه بافته است. 


اشنا 


پی بردن به راز یک رژیا 


مرگ آن رزپاست. 
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آن گاه که در سکوتی» 

حقیقت چون مانعی بر پرابرت قد علم بمی‌کند. 
آن گاه که در سکوتی, 7 

ناگهان در می‌یابی که خود حقیقتی! 

چیز دیکری نیست که بپینی, 

دیده و دیدار يکي است. 

ناظر ومنظور یکی است. 

دوگانگی از میان رفته است. 

و جایی برای قکر کردن نمانده است, 


نه تردید؛ نه باور و نه تصوری, 
نف 


به من رخ نموده است» 

شاید به تو نیز رخ بنماید. 

انساني هستم چون تو, 

پس چرا بایه به تو رخ ننماید؟ 

شاید از گزوشه‌ای دیگی ۰ 

شاید به شیوه‌ای متفاوت 

شاید مجبور شوی از راهی دیکر به وعده‌گاه بروی, 
شاید راهی دورتر! 

شاید از شیب‌های صعب‌تر صعود کنی, 


اما به بقین دیدار تحقق خواهد یافت! 


۶ 4085 ظ۲) راصعال5 276 :7۵۱ /۷ 
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سعی می‌کنم به پادت بیاورم» 

که وقتی وجودت آکنده از خرسندی است 
تمام پرسشهایت محو خواهند شد. " 

نه اینکه پاسخی يافته باشی, ۰ 


نه, پرسشنها محو خواهند شد, 
حل نخواهند شد, 
تأکید می‌کنم محو خواهند شد. 
و بودن درحالت بي پرسیشی: 
بی تردیدی و باوری, 
عمیقاً شاکر و راضی, 
اینگونه است که آگاهی از راه می‌رسد, 
آری تو سلیمان شده‌ای ! 
۳۴ 
به یاد داشته باش! 


تنها آنچه را که تجربه کرده‌ای, 

از آن توست. ۱ 

آنچه که می‌دانی -تنها و تنهاآنچه که میدانی, 
هرقدر کوچک باشد, مهم نیست. 

بذرها نیز بسیار کوچکند. 

اما یک دانه.., 

استعدادی شگرف با خود دارد. 

وجودی است که آماده شکوفایی است. 


تنها مترصد فرصت است. 
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روشنایی می‌آید و می‌رود, 

تاریکی هميشه حاضر است. 

وقتی نور حاضر است؛ نمی‌توانی تاریکی را پبینی 

و هنگامی که نور حضور ندارد, می‌توانی تاریکی را ببینی, 
حضور او همپشنگی است, 

نمی‌توانی حضور او را موجب شوی, 

حضور نور قائم به دلیلی است. 

آتشی برپا می‌کنی 

و هیمه‌ای برآن می‌گذاری, 

با خاکسترشدن هیمه‌هاء نور و شعله‌ای در کار نخواهد بود. 
معلول انست, متأث از علتی است, 

اما تاریکی, حادث از چیزی نیست. 

متأثر نیست, 

ابدیتی غیر معلول است. 

آنیروا انا" پدیده‌ای کاملاً ساده انبت, 

شعله نع حقیر ما خاموشن کن, 

و ناگهان.. 

واقعیتی که هميشه حضور داشته, 


و شعله شمع "من مانع از رژیت آن می‌شد. 


پدیدار می‌گردد. 
اکنون شعله این شمع خاموش گشته, 
و واقعیت چهره می‌نماید. 


واقعیتی که هميشه بوده و هست. 

هیچگاه آن راگم کرده بودی: ‏ 

حتی اکر بکوشی باز نمی‌توانی از خود دورش کنی, 

این کوهر ناتی توست, چگونه می‌توانی در گوشه‌ای رهایش کنی؟ 
"نیروانا" بسان تاریکی است. 


شمع بکش و وأقعیت را با تمام زیبایی, نیایش و خرسندی در آغوش گیر. 
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آکاهی و یا... ۱ 7 زیم 
را فا تب ‌ 
اینها نامهایی بیش نیستند, ۱ 


آما سکوت محض است که ذات و جوهر است. 
هیچ چیز در تو تلاطم را باعث نمی‌شود, 
هیچ باد در تو موج ایجاد نمی‌کن, 
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